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 از قهرمان تا پهلوان
)بررسي سير تطور معنايي واژة قهرمان(
 * الرسول سيد محمدرضا ابن

 ** بتول حيدري

 چكيده
جم- ها در طول زمان، بنا به دلايل متعددي واژه دو- له نياز مردماز و تحـول در دچار مرگ، زايـش يـا تغييـر

و معنا مي بي حيطة لفظ و ترجمة متون كهن زيانبـار خواهـد بـود شوند كه در نامـة. توجهي به اين تغييرات، در فهم
ا»بقهرمَانةٍو ليست المرأة ريحانةٌ«در عبارت» قهرمانة«البلاغه، واژة نهج 31 .ست، مشمول همين تغييرات شده

و ظاهراً از جملـه اصـطلاحات ديـواني»كهرمان«واژة قهرمان، معربّ واژة فارسي ، به معناي كارانديش است
و تاكنون معناي اصـيل خـود را در ايـن زبـان حفـظ كـرده اسـت . بوده كه در صدر اسلام به زبان عربي وارد شده

و پيشكار آمـ چنانكه، در نهج ا در زبـان فارسـي، ايـن واژه دچـار تغييـرات البلاغه نيز به معناي كارفرما ده اسـت؛ امـ
و به معناي پهلوان و نيرومند،معنايي شده و(شجاع .منتقل شده است) انگليسي heroمعادل بطل عربي

دو نوشتار حاضر مي و با استناد به متون كهـن هـر و فارسي كوشد ابتدا، اين واژه را بر اساس كتب لغت عربي
و عربـي معاصـر، شناسي زبان، ريشه و در متون فارسي كند سپس با توجه به نحوة كاربرد اين واژه در كتب احاديث

شـود كـه از كاربردهاي اين واژه در متون، چنين اسـتنباط مـي. سير تطور معنايي آن را در اين دو زبان روشن سازد
و قهرمانه قهرمان و با ويژگي ها طبقه ها به اي خاص و وظايفي منحصر و زمانـة خـود فرد بـوده ها و در محـيط انـد

و كاركرد قهرمان. نقش مؤثرّي داشته اند مي حضور .سازد هاي معروف در طول تاريخ، اين نكته را روشن
و ترجمه و بررسي شروح و فارسي نهج نقد و هاي عربي البلاغه، بويژه آنها كـه قهرمـان را بـه معنـي

و ترجمه. اند، مبحث مهم ديگر اين نوشتار استدهكاربرد امروزين آن، يعني پهلوان تلقيّ كر هـاي در شروح
و ترجمـه عربي نهج از هـاي فارسـي، عـده البلاغه، به معناي صحيح واژه توجه شده است، اما در شروح اي

و قديمي واژه توجه نكرده و معناي امروزين آن را ذكر كرده مترجمان به معناي صحيح .اند اند
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 مقدمه
مي واژه و بنا به نياز گويشوران هر زبان به وجود از ها در طول زمان و بـا آينـد

مي بين رفتن نياز، مورد استعمال آنها بتدريج كم مي و در نهايت از ميان . روند شود
ه بـا بنابراين زبان، پيوسـت. طلبد به همين ترتيب، هر نياز جديدي، واژه جديدي مي

و مرگ واژه مي تغييراتي كه در واژه. ها روبروست زايش افتد، يا مربوط بـه ها اتّفاق
و صورت است  هايي نظير مثل كاسته شدن صامت يا مصوتي از واژه در واژه(ظاهر

و= شنا، پول= آشنا  در چنان كـه گـاه واژه.و يا مربوط به معناي واژه...) پل اي كـه
چند معني گوناگون وضع شده است، در مسير تحـول خـود، حسب نياز براي آغاز، بر

شـود يا برخي از معاني قديم آن كنـار گذاشـته مـي،معاني ديگري نيز به آن افزوده
(مثل واژة پيكان( اي كه فقـط يـك مـا، يا گاه واژه)193و198: 1374شميسا:رك)

از وضع له دارد، معنايي متفاوت به خود مي و معناي قديم آن مي گيرد آنچه. رود ميان
و ترجمة متون كهن زيان بي در استفاده توجهي بـه تغييـرات معنـايي بار خواهد بود،

مي واژه .دهد ها بويژه مواردي است كه در واژه به طور كامل تغيير معنايي روي

 البلاغه واژة قهرمان در نهج
، كـه)ع(البلاغه، مولاي متّقيان، حضرت علي بن ابـي طالـب نهج31در نامة

اي آمده پس از بازگشت از صفين نوشته شده است، واژه1)ع(خطاب به امام حسن
حضـرت، دربـارة جايگـاه زن بـه. كه مشمول همين تغييرات معنـايي شـده اسـت 

:اند فرزندشان چنين فرموده
و ليسـت« ريحانةٌ من أمرِها ما جاوز نفسها، فإنَّ المرأةَ تمُلِّك المرأةَ لا و

تطُمْعها في أن تَشفَْع بغيرِهابقَ لا و لا تَعد بكرامتها نفسها و :تابي،عبده(» هرمَانةٍ

1/59-58.(
و اين متن از نهج و بسـياري از بزرگـان البلاغه، در مصادر معتبـر آمـده اسـت

در،اند علماي قبل از شريف رضي، راوي آن بوده از جمله، محمد بن يعقوب كليني
ا»ئلرسا«كتاب  و المـواعظ«ول كتابو ابواحمد حسن عسكري در جزء » الزواجر

).307-3/308:ق1395الحسيني الخطيب(
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آن»في باب مواعظ الآباء للأبناء«ابن عبد ربه در دو موضع از عقد الفريد ذيل ،
و امام حسن :ق1420ابـن عبـد ربـه،(دانسته است)ع(را خطاب به محمد حنفيه

لا يحضـره الفقيـه«صدوق نيز در دو موضـع از شيخ ). 149و3/156 را»مـن ، آن
و ابـن شـعبة)4/275و 3/362:ق1410شـيخ صـدوق،(خطاب به محمد حنفيه ،

(ع(الحراني در تحف العقول، آن را خطاب بـه امـام حسـن ابـن شـعبه الحرانـي،)
.اند دانسته) 134: 1367

يحيـي: اند؛ از جمله كرده بعد از شريف رضي نيز عدة زيادي اين نامه را روايت
الحسيني الخطيـب،:رك(» امالي«هجري در كتاب 424بن هارون حسني متوفّي 

بـه» كشـف المحجـة«سيد بن طاووس نيـز اسـانيد آن را در ). 3/309:ق1395

 ). 240-154/243فصل: 1374سيد بن طاووس،(تفصيل آورده است 
نه علاوه بر اين، اين متن در نسخه صبحي صالح،: البلاغه، نظيرجهاي مختلف

و .بدون اختلاف در ضبط، نقل شده است... ابن ابي الحديد، عبده، فيض الاسلام
فإنَّ«را در خود جاي داده است، يعنـي) قَهرمَانة(عبارتي كه واژة مورد نظر ما

و ليست بقَهرمَانةٍ ريحانةٌ و به اصطلاح بلاغيان،»المرأةَ جاري«، حكم مثَل يافته

(شده است» مجراي مثل نظيـر آن را در كـلام مولـّدين) 133:ق1401غـروي،.
و ليست بقَهرمَانةٍ« ريحانةٌ لمما اوله الخاء، ذيل:ق1393ميداني،(اند دانسته» الخ

 ). المولدون
و خانة آهوست كـه در آن پنـاه مـي»خلم« و، در اصل به معني پناهگاه گيـرد

و به همين دليل انس مي و صاحب نيز، به خاطر الفتـي كـه جويد ، مجازاً به صديق
مي انسان با وي مي م«ذيل:ق1405فراهيدي،(2شود گيرد، اطلاق ل و ابـن»خ

م«ذيل:ق 1405منظور، ل ).»خ
و نثر عربي نيز استفاده شـده اسـت در. از اين مثل، در كتب نظم بـراي مثـال

و المحاضرة« شـيخ بهـائي» كشـكول«،)عريهموسـوعه الشـّال(ثعـالبي» التمّثيل

بلاغـات«و) 169-170: 1373دينـوري،(» عيون الأخبـار«،)موسوعه الشّعريهال(
تا(» النساء ).172: ابن طيفور، بي
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و بزرجمهر فارسـي«، اين عبارت ذيل»عقد الفريد«در » امثال أكثم بن صيفي
آن، اما مأخذي براي تأييد)3/79:ق1420ابن عبد ربه،(آمده است و سقم صحت

و ليسـت بقَهرمَانـةٍ المرأة«اين عبارت، به صـورت. در دست نيست از» نَهرمَانـةٌ

مـرادي بـه» سلك الدرر«و در3)14/252:ق1408طبرسي،(پيامبر نيز نقل شده
قهَرمَانات«صورت  لا ).موسوعه الشّعريهال(نيز آمده است» إذ كُنَّ ريحانات

و در اين بررسي، پس از ريشه شناسي واژة قهرمان بر اساس كتب لغت عربـي
و  و نثـر عربـي فارسي، براي تبيين معناي آن، به كاربردهـاي آن در متـون نظـم
فارسي از دوران قديم تا معاصر استناد خواهد شد تا سير تحول معنايي آن مشخصّ 

و بررسي معناي ارائه شده از ايـن واژه در ترجمـه  و شـروح گردد، سپس به نقد هـا
شد مختلف نهج .البلاغه پرداخته خواهد

 ريشه شناسي واژة قهرمان
قهَرمَ، تلفّظ»العين«و» لسان العرب«: هاي قديم عربي نظير در فرهنگ ، ذيل

و فراهيـدي، 1405ابن منظـور،(اند قهرمان را به فتح راء دانسته ذيـل:ق1405ق
به قَهارمِةجمع اين كلمه نيز ). قهرم و مصدر آن وو فعل قهَرمَ است قَهرمَةترتيب

و خوري شرتوني، 1977البستاني،( له«). ذيل قهرم:م1889م ، يعني»قَهرَم قَهرمَةً
و به انجام دادن آن پرداخت ).ذيل قهرم/2: 1365جرّ،(امور را به عهده گرفت

ــل از ــه نق ــان را ب ــر قهرمَ ــظ ديگ ــاني«تلفّ ــان«،»لحي ــته»قهُرمُ ــد دانس  ان
و ابن 4/333:ق1388موسوعه الشّعريه؛ ابن سيده،الشرح ادب الكاتب، جواليقي،(

و قرهم:ق1405منظور، نيز، به عنـوان مقلـوب ايـن واژه» قَرهمان«). ذيل قهرم
).همان(معرفّي شده است 
و داراي ريشه اكثر فرهنگ داننـد اي فارسـي مـي هاي عربي، اين واژه را معرّب

از:ق1405و ابن منظـور، 4/333:ق1388ابن سيده،:رك( ذيـل قهـرم بـه نقـل
و ابـن بـري  »كهُرمُـان«هـاي فارسـي، ايـن اصـل فارسـي در فرهنـگ ). سيبوبه

)kuhrumân ( دانسته شده است)،؛ شاد، 1380؛ لاله تيك چند بهار،1363رامپوري
).ذيل قهرمان: 1337و حسيني، 1335
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و جـزء دوم= karدر اين واژة مركبّ، جزء اول كلمه از مصـدر كـردن اسـت
برابر است با ) Manah(منه،«). ذيل قهرمان: 1357برهان تبريزي،(است» مان«

و در فارسـي، ) Mênishn( منشنكه در پهلوي، ) Manas( منسواژة سانسكريت 
به manاين واژه از مصدر. شده است منش و فرس هخامنشي، است كه در اوستا

و به ياد  و شناختن و برابـر اسـت بـا معني انديشيدن و دريـافتن اسـت  to آوردن

mean و در چنـد. شده اسـتnitan êmآلماني كه در پهلوي  meinenانگليسي
در مانواژة مركبّ فارسي،   شـادمان كه از همين بنياد است، به جا مانده، چنانكـه

-naire نئيرمنـه كـه در اوسـتا) نيـرم(= نريمـان ... . قهرمـان،)مـنش يعني شاد(
manah مـنش آمد ه، صفت است به معني نر يا مرد . كـه در شـاهنامه، رادمـان ...

و بدخواه. سپهدار خسرو پرويز ياد شده، يعني رادمنش دشمن كه به معني بدانديش
بد( دشاست، از  نيز در ادبيات ما به معنـي من. تركيب يافته است منو) دژ يعني

و دل به كار رفته است و روان . منش دان شاهنشاهان هخامنشي واژة در نام خان...
به در اين واژه مان. نيز به جا مانده است منش و( مانها، ارتباطي به معنـي خانـه
 دمـان در گاثـا،. نـدارد5گرزمـانو دودمـانو4كشتمانهايي چون در واژه) سراي

demâna نمان هاي ديگر اوستا،و در بخش nemâna در و به معني خانـه اسـت
و مانپهلوي  و مان با خانه مترادف آورده، در فارسي معمولاًشده ) خانمان(= خان
.6)72–74: 1356پورداود،(» گوييم

اند كه شايد علتّ ايـن را به معناي مرد يا آدمي دانسته»من«بعضي به اشتباه،
در. انگليسي به معني مرد باشد  manبا»من«برداشت نادرست، شباهت ظاهري 

ه»من«و manحاليكه :رك(گرفته شده اند ) mar(»مر«ر دو از ريشه،
www.adel-ashkboos.mihanblog.com.( 

و فرهنگ را» الفارسية المعرّبـة الألفاظ«هايي چون آنندراج نيـز كـه قهرمـان

و» مان«متشكّل از كلمة نسبت  اند اند، به بيراهه رفته عربي دانسته» قهر«فارسي
و شير،1335شاد،( ).130:م1908، ذيل قهرمان

» المنجــد«هــاي عربــي، نظيــر بــي گمــان، علّــت اينكــه در بعضــي فرهنــگ
هـايو در فرهنـگ7آيـد مـي» قهر يقهر«قهرمان ذيل) ذيل قهر: 1375معلوف،(
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و غلبـه نيـز بـراي قهرمـان ذكـر و زور و حكومـت فارسي، معناي مجازي حـاكم
مي مي .ددانن شود، همين باشد كه به اشتباه آن را منسوب به قهر

كـار«در هر حال، واژة قهرمان با توجه به معناي دو جزئش، در اصل به معني
و در فرهنگ» انديش و است و امين دخل و جديد عربي به معني وكيل هاي قديم
و البستاني، 1889خوري شرتوتي،(خرج  و)ذيل قهـرم:م1977م يطرُ هـو«،  المسـ

ه تحـت)من(ما على الحفيظُ و 1405ق؛ ابـن منظـور، 1405ي، فراهيـد(» يديـ ق
و)ذيل قهرم/6:م1964ازهري، و خاصتهمن«، القـائم«و) همـان(» أمناء الملك

و نماينده)9/38:ق1306زبيدي،(» بأمور الرجّل و پيشكار و رئيس خانة شاگردان ،
.آمده است

؛ 1358اديـب الكرمينـي،(هاي فارسي قديم نيز، به معنـي كارفرمـا در فرهنگ
و فردي قائم به كارها، خزانه) ذيل قهرمان: 1363و رامپوري، 1357ان تبريزي،بره

و نگاه دارندة آنچه تحت تصرّف اوست، آمـده اسـت لالـه تيـك چنـد(دار، وكيل
).ذيل قهرمان: 1380بهار،

و واژه، در فرآيند تعريب اين واژه، تنها حرف كاف بـه قـاف بـدل شـده اسـت
جواليقي اصل آن را به اشـتباه،.ش پيدا نكرده استا تفاوت چنداني با اصل فارسي

).8:م1966جواليقي،(دانسته است» قرمْان«
و دراج، چنين نقل شده است كه بعضـي، اصـل ايـن واژه را آنندر غياث اللّغات

). ذيـل قهرمـان: 1335و شاد، 1363رامپوري،(دانند تركي، به معني كارفرماي مي
از 179:ق1393التنوخي،(اند دانستهبعضي نيز اصل آن را يوناني  تفسـير«به نقـل

ا مأخـذي بـراي ايـن وجـوه در دسـت)59:»الدخيلة في اللغة العربيةالالفاظ  امـ

. نيست

 واژة قهرمان در زبان عربي
ا پـس از ايـن دوره، شـاهد قهرمان در متون جاهلي بـه كـار نرفتـه اسـت، امـ

ع و نثر و در تركيبكاربردهاي مكرّر اين واژه در نظم . هـاي مختلـف هسـتيم ربي
و كـاربرد)ع(اين واژه با معناي اصيلش، در زمان حضرت علي نيـز شـناخته شـده
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:داشته است
ــد- ــرَفقـَـ ـ ــوابصـ ــبالبــ ــانُوو الحاجـِـ ــدارِقَهرمـــ ــب الـــ ــ و الكاتـ

)سوعة الشعريةالمو، 306منصور بن اسماعيل فقيه(

. إلي أين يا هامان؟ قال أبني لك صرحاً: له لقهرمَانر قال عبداالله بن جاب-
)254:م1970التنوخي،(

المصـــــطَفى قهرمـــــانيـــــا-
ــه- ــا باللَّ ــامون ي ــر س ــر زه العبه
ــد- ــــــ ــق آل محمـ بطريـــــــ
ــان- ــران كالقهرمـــــ للزَّعفـــــ

ــا ــفيــ ــوانطيــ ــإخــ ـ فاالصـ
الأكَبــر القهرمــان يــا دســتمان

ــانو ــ القهرمَــــــ اتفالهــــــ
ــر ــاني سـ ــن الأَغـ ــاني لحـ المعـ

) موسوعه الشّعريهال، 665احمد بن علوان(
و قـاهر قهرمَانو السبعةو كان يقال له صاحب قران الأقاليم- و الطين الماء

و السلاطين )13/118:ق1413ابن تغري بردي،(.الملوك
و المحســو قهرمَــانأيمـــــا خطـــــة أردت تجـــــده- سالمعقــول

تا( )3/470: محبي، بي
ــو- ــانو ه ــه تَرجم ــل اللَ ــه ب ــهقَهرمَانُ سطاسق العــدلُبــهالمقــامالحــقُّو

)موسوعه الشّعريهال، 1169نيقولاوس الصائغ(
)ذيل قهرم:ق1405فراهيدي(قهَقَبا8قَهرمَاناًو عزاً مجداً

بوده كه در صـدر اسـلام بـه زبـان ظاهراً اين واژه، يكي از اصطلاحات ديواني
و حرفه، از قديم الايام وجـود داشـته اسـت. عربي وارد شده است البتهّ اين منصب

و قهارمه چنانكه از بعضي روايات معلوم مي اي شود، هامان در زمان فرعون، عمال
و اين منصب در ميان پادشاهان فـارس نيـز وجـود داشـته اسـت براي خود داشته

).13/56و 14/366:ق1404مجلسي(
و رئيس، خازن، وكيل،:، در متون عربي همعرض با لغاتي چونقهرمانةقهرمان

و ويژگي10، سفسير9خائل و وظايف و خادم خاصه آمده هـاي، بواب، حاجب، كاتب
و گـاه  و منصب برشمرده شده است كه گاه مثبت خاصي براي صاحبان اين حرفه
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و قهرمانات در دربارها، رساندن نامـه كار اصلي قهرما. منفي است هـا از خليفـه نان
). موسوعه الشّعريهال، الشدةو التنوخي، الفرج بعد 179:ق1393التنوخي(بوده است 

 11»بانوبه«به نام» باذان«اند، چنانكه قهرمان بعضي از اين افراد با كتابت آشنا بوده
كاتب بوده) 20/390:ق1404مجلسي(كه به رسالت به سوي پيامبر فرستاده شد،

از» عائشه بنـت نصـر القسـوري«و» سلمي نوبختيه«. است كاتـب قهارمـة نيـز،

).موسوعه الشّعريهالالقيرواني، جمع الجواهر،(اند بوده
يا(اين افراد، در منازل شخصي يا دربارها ار يا قهرمَان الد قهرمَةقهرمَان الدار

مي) القصر و كرده نيز خدمت و بـر عهـده اند يكي از وظايف اصلي آنان، پيشكاري
و پاسخ دادن به مراجعات  و امين وي گرفتن وظايف يك فرد ديگر به عنوان وكيل

و فصـل. بوده است اين افراد در غيبـت موكـّل خـود، مشـكلات خـانواده را حـلّ
ش مي و متولّي ميؤكرده مـثلاً در صـحيح بخـاري. انـد شده ون بيت وي محسوب
و هو غائـب عنـه أن يزكـّي عـن قهرمَانهكَتب عبداالله بن عمرو إلي«: خوانيم مي

و الكبير و غلامان ديگر،).2/42:م1987البخاري(» أهله الصغير گاهي نيز كنيزان
و تحت نظارت آنها بوده و يا نايب، در خدمت .اند به عنوان زيردست

و وكالت اين افراد، بر عهده از مهم گرفتن محاسـبات ترين مصاديق پيشكاري
و خـرج(و امور مالي  و المسـاوي) امين دخـل بـوده اسـت؛ چنانكـه در المحاسـن

 أهله لصداق درهم آلاف أربعةعةالسا إليه حملأ:و قال قهرمَانه فدعا«: خوانيم مي

).201:ق1380بيهقي(» ينزله منزل لشراء ألاف درهم أربعةو
مي» ان ملكقهرمَ«يا» قهرمَان خزائن«و حضرت يوسف نيز : شود خوانده

ــينخـَــزائنٍ قهرمـــانيوســـفو أقـــام ــوزعيو البطرسـ ــامـ إنعامهـ
) موسوعه الشّعريهالجرمانوس شمالي،(

و ساز بهشت شداد نيز بـر عهـدة قهارمـة وي بـوده اسـت الحميـري(ساخت
).24:م1984

ا عمال قهرمانـان به همين علتّ، يعني به سبب در دست داشتن امور مالي، گاه
و بازرسي قرار مي : گرفته است مورد محاسبه

ــبتولا ـ ــاًحاسـ ــانييومــ ــبةًقَهرمَــ حاسســابِفــيفـَـأَغلَظَمالح
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)موسوعه الشّعريهالابوالشمقمق،(
و اسكان آنها بوده است؛ و اكرام يكي از وظايف قهرمانان، پذيرايي از مهمانان

و المساوي«در  در مورد مردي از عراق كه مهمان مرد ديگري شده بود»المحاسن
و أوسعوا عليه المنـزل قهارمتهفبعث عبداالله إلي«: خوانيم مي ...و قال أكرموا جارنا

و  و الخـدم و تجهيز الجارية بما يشـبهها مـن الثيـاب ثم أمر قهرمَانه بقبض المال
و  ).2/126:م1958سراج قاري؛ 137:ق1380بيهقي(» المركبالطيب

و پخت غذا نيز به عهدة آنان بوده است؛ چنانكه منصـور، بنابراين، نظارت بر مطبخ
).6/123:م1393التنوخي(.قهرمان خود را به خاطر تغيير در كميت غذا تنبيه كرد

) قهرمَان الخمر(، پيشكاري شراب)خزانه لباس(قهرمانان امور مربوط به لباس
تا( و حيوانـات، درب)86: ابن جوزي، بي و نظارت بر مـزارع و نگهباني مجلسـي(اني

و صاحب خود محسـوب. اند را نيز بر عهده داشته) 12/358:ق1404 آنها نايب ارباب
مي مي و توقيف و عزل ارباب خود، آنها نيز مؤاخذه و در صورت بركناري شدند؛ شدند

و پيشكاران و قهرمانان و غلامان را همانطوركه يعقوب ليث، كنيزان محمد بن طاهر
).2/621:ق1410الزمخشري(پس از دستگيري وي، به زندان انداخت 

القيروانـي،(قهرمانان، گاه وظيفة تربيت فرزندان ارباب خود را بر عهده داشـتند
هاي معروف دورة عباسي، حتّي بعضي از قهرمانه). موسوعه الشّعريهالجمع الجواهر، 

ب ميقبل از رسيدن به اين مقام، .اند كردهه عنوان دايه خدمت
و انجــام كارهــاي عــروس: امـور ديگــري چــون خــدمت در جشــن عروســي

و خريـد بردگـان) 2/119: الانطاكي، بي تـا( البسـتي، روضـه العقـلا،(و انتخـاب
و رسيدگي به امور آنها از جمله غذا نيز، بر عهدة قهرمان بـوده) موسوعه الشّعريهال

). 1/692:ق1413 مسلم بن حجاج(است
و موسـيقي مسـلّط: ها، بر انواع علوم چون بعضي از اين قهرمان و نجـوم طب

مي بوده و شعرا محسوب و يا خود از ادبا طـور كـه قهرمانـة آمـر، اند؛ همان شده اند
و مسلّط بر انـواع علـوم بـود  و فاضل ابـن تغـري بـردي(خليفة مصر، زني كاتب

و فراست، فصـاحت بيـان، هاي مهم از ويژگي). 5/213:ق1413 اين افراد، هوش
و خوش و زيبارويي .آوازي آنان بوده است حسن معاشرت
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انـد؛ چنانكـه ها، لباسي مخصوص به خـود نيـز داشـته رسد قهرمان به نظر مي
از جمله پيشكاران» معتصم عباسي«كه در خلافت» محمد بن عبدالملك الزيات«

جـواليقي، شـرح ادب اكاتـب،(بر تن داشـت اي سياه شد، دراعه دربار محسوب مي
مي نهايةدر ). موسوعه الشّعريهال :خوانيم الأرب نيز

و اذا« و لم تتكامل السـوق و بامرأة راكبةفبينما أنا جالس يوماً حمـاراً مصـرياً

و هـي بـزي القهارمـة  و معها خـادم :م1980نـويري،(» علي كفله منديل دبيقي
).178-4/179:ق1393التنوخي؛ 2/138

ر حضور قهرمان ابن عرب شاه، فاكهـه الخلفـا،(ا، در امور جنگي نيز شاهديم ها
.، ناظر به همين امر است»قهرمان الحروب«و تركيب) موسوعه الشّعريهال

و مستمريّ نيز برخوردار بودند به مرور زمان، قهرمان ، داراي 12ها كه از مواجب
و نفوذ بسيار زيادي در و ثروت و ردهقدرت و صـاحب امـوال هاي بالاي حكومتي

و ناطق فراوان شدند از، گفتـه»ام موسي قهرمانه«در مورد. صامت انـد كـه پـس
).23/61:م1980نويري(توقيف، از وي يك ميليون دينار به خزانه رسيد 

و متـولّي ديـوان ام مقتـدر»ثمل قهرمانه«ها، مانند بعضي از قهرمانه ، پيشكار
به مادر مقتدر( و بـه، بـه مجلـس مظـالم مـي)»سيدة«عباسي، معروف نشسـتند

و در امـوري) 3/216:ق1413ابن تغري بردي(كردند شكايات مردم رسيدگي مي
و توطئـه: چون و ديگر كارهاي بزرگ حكـومتي و حتّي خلفا و نصب وزرا هـا عزل

مي. دخالت داشتند ح آنها گاه، دستور ضبط اموال ديگران را و تّي به حكومـت دادند
و اشراف بر ديگران را بر عهده داشتند، برخي نواحي منصوب مي شدند، يا جاسوسي

و دزدي وكيل وي بـه وي خبـر به طوريكه قهرمان عبداالله بن معتز، دربارة خيانت
).90:م1966ثعالبي(داد 

و نصـب قهارمه، دست و هاي پنهـان در عـزل و علـل هـاي حكـومتي بودنـد
و ها در امور سياسي، نيازمند بحـث چگونگي نفوذ آن ل جامعـه شناسـي هـاي مفصـ

زن(دخالت آنان. تاريخي است در امور دولتي در دوران خلافـت مقتـدر) قهرمانان
و مقتدر نيز كه بسيار  عباسي، به حدي بود كه كاملاً بر ادارة امور تسلّط يافته بودند
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ه. كرد مسرف بود، اموال خزانه را نثار آنان مي مين جاست كه سبحه زيدان كـه از
ابـن تغـري(هاي معروف عصر اوست، بسيار شـهرت يافتـه اسـت يكي از قهرمانه

و كارشكني اين زنان به حدي بود كـه علـّت خلـع ). 3/265:ق1413بردي  نفوذ
و قهرمانة او بـر  و تسلّط مادر و ناتواني وي در ادارة امور خليفة مقتدر را، صغر سن

 ). 3/182همان،( اند خلافت دانسته
و با سياستي هستند كه و يك شب نيز قهرمانات، معمولاً پيرزنان مكّار در هزار

و معشوق را ممكن مي سازند يا كنيزكان خوبرو را بـا با هزار نيرنگ، وصال عاشق
. فرستند فريب به نزد عاشقانشان مي

امـرأة«را» قهرمانـه«،»بوشـر«شايد به دليل همين سابقة تاريخي است كه

و امرأة غير محترمة مي» مستهترة، امرأة عاهرة ذيل/8:م1997دزي،(كند معنا

 ). قهرمان
*** 

با توجه به ويژگي هايي كه براي قهرمان ذكـر شـد، ديـدن وي در خـواب، تعبيـر
فإنَّ يوسف عليه السلام كـان.، هو في المنام، رجلٌ حافظٌقهرمان«: خاص خود را دارد

آب(» مغرفـة«ديـدن.»لقهرمَـةايعمل عمل  را نيـز در خـواب، بـه) ظـرف نوشـيدن

تا(اند تعبير كرده» أهله نفقةقهرمان محسن يجري علي يديه« .13)2/157: نابلسي، بي

*** 
و لقب بعضي افراد نيز بـه چشـم مـي»قهرماني«و» قهرمان« خـورد،، در نام
د بـن القا: مانند سـم بـن ابـراهيم ابوالوفـاء اباعبداالله بن قهرمـان الصـوفي، محمـ

د بـن علـي  القهرماني القزويني، مسعود بن عبد الواحد بن خسرو القهرمـاني، محمـ
، سليمان قهرمان، عبدالملك القهرماني)1/461: 1376الرافعي القزويني،(القهرمان 

از)237:ق1410الاتليدي،( د وراوينـي، ، قهرمان حسن بن ابي الحسن بـن محمـ
.و) ذيل قهرمان: 1352دهخدا،(محدثان ... 

و قهرمانه چنانكه گذشت، قهرمان ها در دولت عباسي نفوذ بسياري داشـتند؛ ها
و. ام مقتـدر سـيدة هاي منتسب به مادر مقتدر عباسي، بويژه، قهرمانه تـاريخ، نـام
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و قهرمانه نشان برخي از قهرمان مي ها :آورد هاي معروف را چنين
در، پيشكا»قهرمانةثُمل«- و متولّي ديوان ام مقتدر، مادر مقتدر عباسي كـه ر

و در بغداد، در سال ، هر جمعه بـه مجلـس مظـالم 306حكم دست راست وي بود
مي مي و به شكايات مردم رسيدگي را. كرد نشست و علما، اين كـار بعضي از مردم

از ناپسند مي امور قضـاوت دانستند، زيرا در آن زمان، زنان اجازه نداشتند در بعضي
و از وي خواسـت كـارش را سـاماني. وارد شوند ثمل، قاضي ابوالحسن را فراخواند

و رسم قضاوت را بياموزد و به وي راه پس از آن، ثمل، احكامي صحيح صادر. دهد
و اين كار باعث شـد مـردم وي را بپذيرنـد  و به احقاق حقّ مظلومان پرداخت كرد

و در مجلس وي، فقها مقرّ ثمل). 1/185:م1984كحاله،( ، مرقد امام ابوحنيفه بود
و بزرگان حاضر مي ثمـل را اولـين قاضـي زن مسـلمان در تـاريخ. شدندو قضّات

و قساوت قلـب موصـوف. دانند اسلام مي بعضي چون قاضي تنوخي، وي را به شرّ
و اموال فراواني از خود بر جاي گذاشت 317وي در سال. دانند مي ابـن(درگذشت
 ). 3/252:ق1413ي بردي، تغر
و»فارس«- ، داية مكتفي خليفة عباسي كه به مقام قهرماني او رسـيد، در نصـب

. عزل وزرا دخالت داشت
و قهرمانة»خالصة«- » منصـور«كه در دربار عباسي تـا زمـان» خيزران«، كنيز

و خليفـه را بـر عهـده داشـت و وظيفة رسالت مابين خيـزران . صاحب مقام بود
ميخي و وي بر اموال خيزران، تسـلّط زران در تمام امور خود با وي مشورت كرد

. تام داشت
د بــن احمــد«كــه» عـزّ الدولــه بختيــار بـويهي«، قهرمــان»تحفـة«- بــا محمـ

ا در نهايـت، وي را بـه ارتباط ويژه» الجرجرايي و حـامي وي بـود، امـ اي داشت
.به پنجاه هزار درهم فروخت» ابن بقيه«دشمنش 

.»قاضي ابي عمر محمد بن يوسف«، قهرمانة»سمسمة«-

و از قهارمة كاتب»عائشه بنت نصر القسوري«- .، حاجب مقتدر
مي. در مصر» أخشيد«، قهرمانة»سماية«- كنند كه زمـاني دربارة وي چنين نقل
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و بين يكي از شـهود،) او را نصب كرده بود» مطيع«كه(بين خليفة قاضي مصر
شـاهد بـه نـزد. قاضي شهادت آن فرد را باطل اعلام كـرد. رخ داداي مخاصمه

و حكم وي را مبنـي بـر ابطـال  و سمايه قاضي را حاضر كرد سمايه شكايت برد
.شهادت شاهد، پاره كرد

و نصب وزرا مشاركت داشت» القائم باالله«، قهرمانة خليفه»وصال«- كه در عزل
 ). عريهالتنوخي، الفرج بعد الشده، موسوعه الشّ(
و، از قهرمانه»فاطمة قهرمانة«- هاي مشهور دولت عباسي كه تعيـين مسـتمريّ

خليفه دسـتور«: در فرماني از وي چنين آمده است. حقوق اهل دولت، با وي بود
در انتهاي اين فرمان كـه.»كيسه طلا از بيت المال خاصه به نزد او برند40داد 

و صح /4:م1984كحالـه،(ة ابن فرات نيز آمده اسـت نظاير فراواني دارد، توقيع
التنـوخي، الفـرج بعـد(، در زير پل بغداد غرق شد 299فاطمه در سال).92-91

).الشده، موسوعه الشّعريه
كـه در بـه وزارت رسـيدن) هــ 339متـوفّي(» القاهر باالله«، قهرمانة»اختيار«-

.از وي نقش اصلي داشتو بركناري وزير پيش» محمد بن قاسم بن عبيداالله«
كه با همدستي متنفّذين دربار، متّقي، خليفـة) شيرازيةحسن(،»شيرازيةعلم«-

و مستكفي را به جاي وي بـر  و چشمان او را به ميل كشيد عباسي را عزل كرد
و مسلّط بر تمام امـور دربـار شـد  و قهرمانة او زمـاني كـه. تخت خلافت نشاند

و بازداشت گرديد، وي نيـز بـه همـراه او بـه بنـد معزو 334مستكفي در سال  ل
و زبانش را قطع كردند و چشمانش را به ميل كشيدند و نيـز(كشيده شد همان؛

و علـم، ). موسوعه الشّعريهالصفدي، الوافي بالوفيات،: نك سبب عزل مسـتكفي
 اي از اركان دولـت اين بود كه علم، مراسم عظيمي برپا كرده بود كه در آن عده

معزّ الدوله كه از علم واهمه داشت، وي را مـتهم كـرد كـه ايـن. شركت داشتند
و كنار زدن معز الدوله برپا كرده است  مراسم را براي گرفتن بيعت براي مستكفي

).3/331:م1984 كحاله(
مي»قهرمانةزيدان«- و افـراد زيـادي ماننـد، وي زندانبان بزرگان به شمار : رفت
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، وزير»ابن فرات«و» قائد بن ابي الساج«،»ابن جراّح«،»يعلي بن عيس«وزير
اين زن كه پيشـكار ام. مقتدر عباسي، پس از عزل، نزد وي به بند كشيده شدند

و ثروت به حدي رسيد كه  . مثل شده است» سبحة زيدان«مقتدر بود، در تجمل
و رنگ، تشـكيل شـده بـود ثعـالبي،(اين سبحه، از سي مرواريد يكسان در وزن

نفوذ اين زن تا بدانجا بود كه بزرگان حكومت براي كسب وجهه ). 630:ق1384
).2/43:م1984كحاله،(شدندو قدرت به وي متوسل مي

وي از زنـان.، املاكي داشت كه به نام خود وي معـروف بـود»قهرمانةحدق«-

و در جشن و اهل نيكي بود و مراسـ بانفوذ و اعياد م، امـور هاي عروسي سلطنتي
و تربيت فرزندان سلطان نقش داشت ، در قاهره 737وي در سال. حرم سلطاني

» صالح بـن النكزيـه«ثروت عظيم وي، در ايام حكومت. مسجد جامعي بنا كرد
).250-1/251: همان(مصادره شد

وي از زنان بانفوذي.»د بن قلاوونملك ناصر محم«، كنيز»مسكة القهرمانة«-

و جشـن بود كه در و قهرمانة حرم سـلطاني گرديـد هـاي دربار ناصر تربيت شد
ت فرزنـدان سـلطان بـه عهـدة وي بـود  و امور مهمي چون تربيـ وي،. سلطنتي

و املاكي داشت كه به نـام خـود  و به ثروت فراواني رسيد عمري طولاني يافت
و وي كه در عصر خود، به شهرت زيادي رسيده بود، اهل خيـر. وي معروف بود

و در همانجا نيز به خاك سپرده. نيكي نيز بود وي مسجد جامعي در مصر ساخت
أمرت بإنشاء«: بر بالاي يكي از ابواب اين مسجد اين عبارت را نوشته بودند. شد

إلـي الزائـرة إلي بيت االله، الحاجةإلي االله تعالي، الفقيرةهذا المسجد المبارك، 

 54-5/55: همان(» 746 سنة الرفيعة مسكةقبر رسول االله، الست.(

).موسوعه الشّعريهالالقيرواني، جمع الجواهر،(، از قهارمة كاتب»نوبختيةسلمي«-

از»نظم«- و داية ام مقتدر كه بهأ، قهرمانه و بسياري از امور خص كنيزان او بود
و ام مقتدر به ديدار او ميل بسيار داشت دست او جريان مي با. يافت لا وي باعث

. بود» يوسف بن منجم«گرفتن كار
و خـوش آواز بـود» مقلـة ابـن«، قهرمانة»منداة«-  التنـوخي(كـه كنيـزي زيبـا
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 ). 4/145:ق1393
و سياست» ابن فرات«، قهرمانة»ام كلثوم العفلاء«- و رأي كه زني صاحب عقل

و ابن فرات را در انجام امورش يـاري مـي  و8/86: همـان(رسـاندو زيركي بود
).4/255:م1984كحاله

، قهرمانة ام مقتدر كه كارِ رسـاندن»هاشميةأم موسي«يا» قهرمانةام موسي«-

و مادرش به وزرا، بر عهدة او بود نامه دربـارة وي چنـين نقـل شـده. هاي مقتدر
. وزير رفت» علي بن عيسي«زماني براي رفع حوائج حرم سلطاني، نزد: است كه

در حاجب وزير جسارت نكرد وي را از خواب بيدار سـازد واز ام موسـي خواسـت
در. ام موسي خشمگين از اين ماجرا بازگشت. خانه درنگ كند تا وزير بيدار شود

و حاجبش را بـراي عـذرخواهي بـه نـزد ام و فرزند همان لحظه، وزير بيدار شد
را  و چنان كرد كه مقتدر، ابـن عيسـي از وزرات موسي فرستاد، اما وي نپذيرفت

و ابن فرات را جايگزين او نمود .عزل
و مكنت فراواني رسيد، اما در نهايت، در سـال  310اگر چه ام موسي به تجمل

اس«به همراه برادرش،هجري و» ابوبكر احمد بـن العبـ و خـدمتكارانش، گرفتـار
اس سبب توقيف وي، آن بود كه ام موسي پس از آنكه ابوالعب. اموالش مصادره شد

محمد بن اسحاق بن المتوكّل علي االله را كه نامزد خلافت بود، بـه دامـادي بـرادر 
و اسراف روي آورد تا آنجا كه دشمنان  و به تجمل خود درآورد، قدرت زيادي يافت
اس تـلاش  وي نزد مقتدر سعايت كردند كه وي براي به خلافـت رسـيدن ابوالعبـ

ب مي و از فرماندهان جنگي براي او ميكند ام مقتـدر وي را مـتهّم بـه. گيـرد يعت
و ثمل نيز وي را بـه انـواع  و او را به ثمل قهرمانه سپرد رويگرداني از پسرش كرد

و اموال زيادي از وي مصادره كرد چنانكه شكنجه گويدمي» ابن جوزيك«ها آزرد
ي، ابن تغري برد؛23/61:م1980نويري،(از وي يك ميليون دينار به خزانه رسيد 

و دخترش، در سال ). 3/229:ق1413 مقتـدر، ام 315پس از وفات برادر ام موسي
و اموالش را به او بازگرداند  و منصب ).5/124:م1984كحاله،(موسي را بخشيد

، از اهـالي»ابـن محـروق«، معروف بـه»محمد بن احمد بن محمد الأشعري«-
).موسوعه الشّعريهالطه، ابن الخطيب، الاحاطه في اخبار غرنا(غرناطه
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شد» باذان«، قهرمان»بانوبه«- و پيش از اين از وي ياد و حاسب بود .كه كاتب
.»ابن فرات«، قهرمان الدار»يحيي بن عبداالله«-
)2/218:ق1408التّوحيدي،(كه به عدل شهره بود» عمر«، قهرمان»مزاحم«-

*** 
و قهارمه، به جز و قهرمانه البلاغه در كتب حديث ديگـر هـم نهجواژة قهرمان

كه)بويژه در بحار الانوار( و نثر عربي به كار رفته است ، با همان معاني متون نظم
:شود براي نمونه به چند مورد اشاره مي

فـألّح فـي)ع(من رجلٍ طعاماً لابي عبداالله)ع(استقرض قهرمَان لابي عبداالله«-
نْ لـم يكـن لـهأل)ع(التقاضي فقال له ابوعبداالله  م أنْهك أن تستقرض لـي ممـ

:ق1409حرّ عـاملي،؛7/10: 1365طوسي،؛ 158و5: 1365كليني،(» فكان
).75و 413/ 17

)ع(حدثتي بعض اصحابنا عن بعض فَصادي العسكر من النصاري أنّ ابا محمد«-
لي صلاةبعث إلي يوماً في وقت امَرَفل... فصد هذا العرقاالظهر فقال ا اصبحتم

و خرجت ثلاثةقهرمَانه أن يعطيني  -1/513: 1365كلينـي،(» ...دنانير فاخذتُها

).131-59/132:ق1404مجلسي،؛17/22:ق1409حر عاملي،؛ 512
لا يبيـتَنَّ هـذا فـي عسـكري«- و دعي قهرمَانه فقـال » فوثب هشام عن مجلسه

).247: 1364مفيد،(
ح- بوده» آل زبير«بوده كه قهرمان» عمرو بن دينار«ديث نيز نام يكي از راويان

).5/272:ق1414ترمذي،(است 
وي- و حيوانات قهرمَان الحـرث(در داستان ايوب، ابليس به شكل پيشكار مزارع

مي) يا قهرمَان الرّعاء و چهارپايـان بر وي ظاهر و زرع شود تا خبر نابودي كشت
:او را بدهد

.»لاً بقهرمَان الرّعاء حتّي جاء ايوبا ثم خرج ابليس متمثّو مات رعاؤه...«
»... حتّي هبت ريح عاصف فنسفت كلّ شيء من ذلك حتّي كأنهّ لم يكن، ثـم

وب بقهرمَانخرج إبليس متمثلاً  /12:ق1404مجلسـي،(» الحرث حتـّي جـاء أيـ
359-358.(
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يا- و استقبلتهم«:د شده استدر بعضي از روايات نيز، از حرفة قهرماني در بهشت
).95/388و7/22همان،(» بمنابر الريحان قهارمتها

انـد اني مخصـوص بـه خـود داشـته نيز، قهرمانـ)ع(و امام هادي)ع(امام سجاد-
).96/98همان،(

*** 
و نثر عربي ديـديم، قهرمـان بـا بنا بر آنچه از نمونه و نظم هاي متون احاديث

خ و در فرهنگهمان معناي اصيل اولية هاي عربي نيز ود كه از فارسي گرفته شده
اين واژه در زبان عربي، برخلاف زبان فارسي. آمده، در اين متون به كار رفته است

و در لغت به نامه تطور معنايي نيافته هاي معاصر عربي هم با همان معني قديم خود
، معجـم الطّالـب)ذيـل قهـرم:م1992 مسـعود(الرائـد: كار رفته است؛ چنانكه در

، المعجم الوسـيط)ذيل قهر: 1375معلوف(، المنجد)ذيل قهرم:م1995الشويري(
، اقرب الموارد)760:م1977 البستاني(، محيط المحيط)ذيل قهرم: 1382البستاني(
، بـه معنـي)ذيـل قهـرم: 1365جر(و لاروس) 2/1048:م1889 خوري شرتوني(

و و خرج و امين دخل آمـده» شؤون البيـت مدبرة«نيز به معني» انةقهرم«وكيل

و دايه»قهرمانه«براي. است ذيـل: 1371سياح،(، معناي خانه دار، كدبانو، پرستار
زن( مدبرة، مربيةو) قهر و معلـّم سـر خانـه (مـدير زن، خـدمتكار زن البعلبكـي،)

.نيز ذكر شده است) 834: 1387
» بطـل«روز در زبان فارسي است، واژة آنچه در زبان عربي، معادل قهرمان ام

،)قهرمان زن در يك قصه( بطلة القصة،)قهرمان داستان( الرّوايةبطل: مانند. است

كشُتي(بطل المصارعه (و) قهرمان جهان(، بطل العالم)قهرمان و آيت... االله غفراني
).ذيل قهرمان: 1369زاده شيرازي،

 واژة قهرمان در زبان فارسي
و به طور همان كه پيشتر اشاره شد، قهرمان در زبان فارسي، تغيير معنايي داده

و پهلوان  و با كلمات مختلفـي تركيـب) عربي» بطل«معادل(معني شجاع درآمده
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قهرمان ملك، قهرمان شرع رسول، قهرمان كرم، قهرمان خزانه،: شده است؛ مانند
و قهرمـان مـاء  و قهرمان سخن، قهرمان خانة تن، قهرمان اجـل ا ...و طـين ؛ امـ

. كاربرد معنايي اين واژه در زبان فارسي، به وسعت كاربردش در زبان عربي نيست
و منثور قـديم فارسـي، معنـايي ماننـد قهرمان در فرهنگ و متون منظوم هاي

و دربـان،  و تداركات، حاجب معناي آن در زبان عربي، يعني پيشكار، مسئول خزانه
و وكيل دارد و نگهبان :حافظ

و چـون خيانـت تـو«- مادر شير گفت ملك را زندگاني تو متفكّر گردانيده اسـت
و دروغ كه در حقّ  ناصح او گفتي پيدا آمد، نشـايد كـه تـو را قهرمانظاهر شد

گ طرفة ).155و 132: 1363منشي،(» ذاردالعيني زنده

ــو مــر چــرخ اقبــال را آفتــابي- ــانيت ــنج هوشــنگ را قهرم ــر گ ــو م ت
)278: 1363عنصري(

و تو را قهرمان هم اوست- بر گنج خـويش كـس نكنـد قهـر قهرمـانجودست قهر گنج

)297: 1371فرخّي سيستاني(
و هسـت- وصد ماه بـانوان سـزدت پيشـكار ــانصــد شــاه ارمنــت رهــي شــده قهرم

)402: 1374خاقاني(
ــاني- ــدت نهــ ــردة وحــ در پــ ــويي ــر درتــ ــك را داده بـــ ــانيفلـــ قهرمـــ

)295: 1386نظامي گنجوي(
ز جهـل قهرمانگرگ را بر ميش كردن- بر پيه كـردن پاسـبان باشـد خطـاباشد گربه را

)3: 1336سنايي(
كه«- و هميشـه صـد غـلام بـا قهرماننسيم، خادم را و مهتر غلامـان بـود قصرها

).3/171: 1355جويني(».شمشيرها، محافظت خليفه را ملازم او بودندي، بخواند
ــدار- ــو ناپاي ــو يــك ســاعته، گــنج ت ورو كــه بــر آســودهمــال ت ز خــازن قهرمــاناي

)1/578: 1364مسعود سعد(
ز عقــل بــر ســر مــناز قهر ديو عشـق چـو ديوانـه شـد سـرم- نهــاد قهرمــاندولــت

)186: 1362معزيّ(
و اسلحه خانـه نيـز و نظارت بر غذا و نگهداري از حيوانات بـر مسئوليت حفظ
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:عهدة قهرمان بوده است
فرســـتادش بـــه خانـــه باغبـــان را-

ــاور ــپان بيــ رو اســ ــه بفرمــــودش كــ
هميـــدون خـــوردني چيـــزي كـــه داري

را قهرمــــانبخوانــــد از خانــــه پنهــــان
ــاور گزيــــده هــــر چــــه باشــــد آن تگــ
ــكاري ــاز شــ ــه ســ ــا همــ ــلاحم بــ ســ

)148: 1337فخرالدين اسعد گرگاني(
ــد- ــتر نباش و اس ــب و اس ــتر ــر اش بــــود قهرمــــان را قهرمــــانيكجــــااگ

)10: 1370ناصرخسرو(
و تسلّط را و پادشاهي و نثر فارسي قديم، معناي حكومت البتهّ، قهرمان در شعر

و حتّي صفت پادشـاه قـرار  نيز كه از لوازم قهرمانان بوده است، در ضمن خود دارد
:گيرد مي

ــت درو- ــر نباخ ــه س ــر ك ــر ه ــر س مهمـــــي يـــــاب قهرمـــــانقهـــــر اوب

)795: 1345عطّار(
وگوش به غوغا مكن هيچ محابـا مكـن- نيست چنين دست بـاف قهرمانسلطنت

)507: 1367مولوي(
و سلطان گنج بخـش- نداشـتقهرمـانهرگز جهان ملك چو تو!اي پادشاه عادل

)1،114ج: 1364مسعود سعد(
او را- ــارك و راي مبـ ــن ــمير روشـ و زمـيضـ كردنـدقهرمـانن، شـاهبر آسـمان

)351: 1380عبيد زاكاني(
اي از خود فزون هميشه غذاستبه كرم آبيكشـور بحـرقهرماننهنگ اگرچه بود-

)258: 1993نوايي(
و قهرمان طريقـت، از كمـال«- و برهان حقيقت بدان كه روزي، سلطان شريعت

).35: 1359 سنايي(» فتوت، از چهار بالش نبوت پشت واگذاشته بود
14قهرمــانيرا بــود جــز خــردكــه مــيمعربــد نباشـــم كـــه نيكـــو نباشـــد-

)2/756: 1364انوري(
و رامين«و در مي»ويس :گيرد، همپاية وزير قرار

ــرو- ــود ويــ ــزرگش بــ ــپهدار بــ و قهرمـــــانش بـــــود كيلـــــوســ وزيـــــر
)370: 1337فخرالدين اسعد گرگاني(
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درو نيز صفتي براي وزير خيانت پي :»هفت پيكر«شة بهرام گور
ــدان- ــانچــون ب ــر قهرم ــد قه شـــه منـــادي روانـــه كـــرد بـــه شـــهردرآم

)332: 1387نظامي گنجوي(
و در بدين ترتيب، با توجه به وظايف قهرمان كه بيشتر در انجام كارهاي دشوار
و تسلّط  و عين حال تسلّط بر امور بوده است، كم كم در واژة قهرمان، معناي غلبه

و دلاوري، معناي اصلي مي شاهد13تا10شود؛ چنانكه در اشعار قرون نيرومندي
:اين تغيير معنايي تدريجي هستيم

و رحـيمگـردد قهرمـاندر آن ديار كه قهر تـو- پدر به قتل پسـر نيسـت مهربـان
)455: 1340نظيري نيشابوري(

ــران- ــه وي ــد فتن ــه خواه ــاري را ك ــرتدي ــار قهــ ــانقدر او آثــ ــاد هرمــ بــ

)193: 1347وحشي بافقي(
و در تركيب هـاي هاي مختلـف همـراه واژه در اشعار صائب، اين واژه به كراّت

و متضّاد واژة(رود گوناگون به كار مي ؛)گيـرد قـرار مـي» مهربـان«و گاه در برابر
قهرمان عالم، قهرمان توبه، قهرمان خـدا، قهرمـان حسـن، قهرمـان عـدل،: مانند

و به ويژه قهرمان عشق قهرمان :ملك، قهرمان عالم
دهـداين محيط از موج خود سوزن به ماهي ميتاب است در خون ريختنعشق بي قهرمان-

)3/1340: 1366صائب(
و بـه ظـالم- كارو قهر خويشمي بري هرجاكه بايد لطفقهرمـانبر رعيت مهربـاني

)6/3560: 1370همان(
ن سيزدهم، كه كاربرد قهرمان در اشـعار او بيشـتر بـه معنـيو قاآني، شاعر قر

و نزديك به معناي قديمي قهرمان است، اين واژه را لقب ممدوحان خود» مسلّط«
و ملتّ)337: 1336قاآني(قهرمان فتحعلي شاه: دهد؛ مانند قرار مي ، قهرمان ملك

.و) 520همان،(حاجي آقاسي ... 
نام داشـته كـه» قهرمان ميرزا«نيز،) عباس ميرزاپسر(برادر محمد شاه قاجار،
شه«سروش در رثاي وي، او را  : نامدمي» قهرمان

ــايد- ــتن را نش ــان زيس ــو جه ــس از ت ــس ازپ ــا پ ــانجهان ــاني قهرم ــه نم ش

)656: 1340سروش اصفهاني(
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).467: 1352 رستم الحكما(داشته است» اب قهرمان الملكينو«و لقب
و14ايل قرن نهايتاً، در او و در دورة قاجار، واژة قهرمان از معناي غلبه هجري

و  مي heroتسلّط، كاملاً به معناي بطل عربي نخستين كسي. شود انگليسي منتقل
شود، محمد علي داعي الاسلام مؤلـّف فرهنـگ كه اين تغيير معنايي را متذكّر مي

ميمن 1317فرهنگ خود، كه در سال4وي در جلد. نظام است شـود، ضـمن تشر
:نويسد بيان معني اصيل واژه مي

انگليسي ) hero(چند سال است كه در جرايد ايران، اين لفظ را در معني هيرو«
و غير آنها؛ ليكن استعمال مي و قهرمان چوگان بازي كنند، مثل قهرمان هواپيمايي

و صحيح، پهلـوان گفـتن اسـت  اعـيد(» اين معني با معناي اصلي مناسبتي ندارد
).ذيل قهرمان/4: 1317الاسلام، 

و هيچ نشاني heroاز آن زمان تاكنون، همچنان اين واژه در معني به كار رفته
هاي متعلـّق چنانكه در كتاب. از معناي قديم آن در فارسي امروز باقي نمانده است

مي» الذريعه«به پس از اين زمان كه در   رسد قهرمان از آنها ياد شده است، به نظر
و شخصيت شـمارة به معاني امروزي به كار رفته است؛ يعني به معني ستاره، بطل

يك؛ مانند قهرمانان تمـرين، قهرمانـان آزادي، قهرمـان اسـتالين گـراد، قهرمـان 
ق و پيشاهنگان، قهرمان تمدن، قهرمان دوران، قهرمان ونيز، هرمانان ايران باستان

.)218-17/219: 1355آقابزرگ طهراني،(غيره 
: نمونة برخي كاربردهاي قهرمان در آثار معاصر

قهرمـانيعني كجاست تاج كه اينجاسـتپيش سپاه شـيهه كشـيد اسـب دولـتش-

)1/407: 1357 بهار(
فتنــه را قهرمــانيكّــه تــاز مفســدت جــوآه اگر بـا ايـن هيـاهو بـاز نشناسـيم مـا-

)83: 1369فرخي يزدي(
قهرمـاناينشسته بيگانـه تـر، چرايـيتــه ديوانــه تــردويــده پــر نالــه تــر، برف-

)604: 1370 يوشيج(
؛ عميـد4ج: 1343؛ نفيسـي،2ج:1362 معين(هاي معاصر فارسي در فرهنگ

و قـديم اشـاره شـده)ذيل قهرمان: 1352و دهخدا 1365 ، به هر دو معني جديـد
مي. است : وردآ فرهنگ سخن، كاربردهاي امروزين اين واژه را چنين
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به-1« و و مهمي مثل ورزش يا جنگ تلاش زيادي كرده آنكه در كار دشوار
در ورزش،-2. قهرمان فتح خرمّشهر، قهرمـان فوتبـال: شهرت رسيده است؛ مثل

ورزشكار يا تيمي كه در يك دوره مسـابقة ورزشـي، مقـام اول را بـه دسـت آورده 
آس: است شدتيم وزنه برداري ايران، قهرمان مسابقات يك-3. يايي در ادبيات، هر

براي قهرمان كتـاب دلـش: هاي اصلي داستان، نمايشنامه يا فيلمنامه از شخصيت
و دلاور-4. سوخت مي انـوري(» اي بـود چـه تصـميم قهرمانانـه! راسـتي: پهلوان

).ذيل قهرمان/6: 1381
و همـراه بـا: قهرمانانه: از اين واژه، اين تركيبات نيز رايج شده است دلاوري

را: شجاعت، شجاعانه؛ قهرمان بازي مثل قهرمانان رفتـار كـردن، اداي قهرمانـان
هاي برجسته؛ گرايش بيش از حد به پيروي از شخصيت: درآوردن؛ قهرمان پرستي

).همان(پرورش دهندة قهرمان:ن پرورقهرما
قوت: هاي فارسي ذكر شده است البتهّ براي قهرمان، اين معاني نيز در فرهنگ

و قدرت، نام پهلواني كه در افسانه ،)ذيل قهرمان/4: 1343 نفيسي(ها گويندو زور
و قهر ذيل: 1363رامپوري(، حكومت)ذيل قهرمان/3: 1335شاد(حكم با جلال

علاوه بر ايـن، تلفـّظ ). ذيل قهرمان: 1352دهخدا(و آهنگي در موسيقي) قهرمان
ذيـل: 1381انـوري(نيز رايج شـده اسـت»نقهرمِا« اين واژه، امروزه به صورت

).قهرمان

و طين«اما توضيحي دربارة تركيب :»قهرمان ماء
و عربي به كار رفته است، صفتي است در مدح اين تركيب كه در متون فارسي

مي در شعر فارسي نمونه :توان ديد هاي آن را تا عصر قاجار هم
و الدنيا اويس- و ملتّ،ساية يزدان معزّ الدين و دين و طـين قهرمانپشـت ملك ماء

)181: 1382سلمان ساوجي(
و بـر- ــه تخميــر آدمباعث تعمير عالم پاسـبان بحـر ــانماي و طــين قهرم مــاء

)161: 1344محتشم كاشاني(
و آب قهرمانبه عهد ناصر دين- و آبآتش كه بود سطوت قهرش فغـان آتـش

)129: 1362 سديد السلطنه(
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و طين« و اين تركيب، به معنـاي»ماء حـاكم بـر«، اشاره به عناصر اربعه دارد
و عناصر اربعه و همـا مـن عناصـر«: است» هستي و الطـين المراد أنهّ مدبر المـاء

و: أربعةالتّي اصطلح علي أنها الأساسيةالتكوين  و الطـين؛ و النـّار و الهـواء الماء

 13/118:ق 1413ابن تغري بـردي(» حي تأليهياًالتقليب علي هذا النحو يتّخذ من
در شعر عبيد زاكاني نيز ايـن تركيـب را بـه ). 372ص الإسلاميةبه نقل از الألقاب

: بينيممي» قهرمان چار عنصر«صورت 
ــارقهرمان چار عنصر پادشـاه شـش جهـت ــايه پروردگ ــور س ــت كش ــاب هف آفت

)383: 1380عبيد زاكاني(

و ترجمهواژة قهرمان در شر  البلاغه هاي نهج وح
و ترجمه-الف :عربيهاي در شروح

و تفـاوت معنـايي آن در زبـان پس از روشن شدن تحول معنايي واژة قهرمان
و ترجمه و سقم شروح و عربي، به بررسي صحت و فارسـي(هـاي فارسي ) عربـي

:ودشمي در مورد واژة قهرمان پرداخته)ع(به امام حسن)ع(نامة حضرت علي
و ترجمه-الف :عربيهاي در شروح

و) 6/150:ق1395طريحـي(در كتب غريب الحديث مثـل مجمـع البحـرين
تا( النّهاية هو كالخازن»:واژة قهرمان صحيح معنا شده است) 4/129:ابن اثير، بي

و القائم بامور الرجّل  و الحافظ لما تحت يديه .»الفرس بلغةو الوكيل

، معنـاي»النجفيـة الـدرة«و» الصباغةبهج«: لاغه، مانندالب شروح عربي نهج

و در توضيح مفاد جملـة واژه را درست آورده و ليسـت«اند ريحانـةٌ فـإنَّ المـرأةَ

ك«، كه تمثيلي است براي جملة قبل خود، يعني»بقَهرمَانةٍ لا تُملِّـ ن المـرأةَو مـ

و تصرّف در امور، از وظايف خاص قهرمانان»أمرِها ما جاوز نفسها و نهي ، مثل امر
).323:ق1325و خويي8/31: 1376شوشتري(اندو تدبير آنها سخن گفته
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:هاو در ديگر كتاب
و التصـرّف فـي«:البلاغه سرخسي اعلام نهج- و النهـي لا يمكن مـن الأمـر و

).251-252: 1373سرخسي(» الأمور فإن ذلك من شأن القهرمَان
و يتصـرّف فيهـا: القهرمَان«: بلاغه مجلسيال شرح نهج- الذيّ يحكم في الأمـور

).3/533: 1367مجلسي(» بأمره
و اللذةّإنّما تصلح«: ابن ابي الحديد- لا وزيـراً للمتعة و و ليست وكيلاً في مـال

).123- 16/126: 1337ابن ابي الحديد(» في رأي
و تدبير إحالةعدم«: هاشمي خويي البراعةمنهاج- أمور البيت من شراء الحـوائج

).20/36: 1358هاشمي خويي(» عن تدبير أنفسهنّ عليهنّ الخارجةالأمور 

: 1358مغنيه(» عنه نيابةتتصرّف فيما يختص الرجّل«: البلاغةفي ظلال نهج-

3/531-530.(
و الحكم- المنع من إدخالها في الشـؤون«: البلاغةمن نهج المستخرجةالأمثال

).464-465: 1365غروي(» التّي يقوم بها الرجّل لمعاشيةا

البتهّ بايد در نظر داشت، با توجه به اينكه وجه شبه در تشبيه زن بـه ريحانـه را
و زيبايي بدانيم يا لطافت، از جملة حضرت علي  تـوان دو برداشـتمي)ع(استمتاع

مي-مختلف كرد  مي-بينيم چنانكه در شروح مورد نظر وانند در راستاي هـمت كه
و كاميابي از اوست. باشند ابن ابـي(اول اينكه تمثيل زن به ريحانه، به سبب تمتعّ

و بنـابراين زن بايـد) 251-252: 1373و سرخسـي 123-16/126: 1337الحديد 
و آمر و مطيع باشد، نه فرمانده .فرمانبردار

و دوم اينكه تمثيل زن به ريحانه، براي يـادآوري لطافـت ذا و فطـري زن تـي
 530-3/531: 1358؛ مغنيـه4/81:ق1423حسيني شيرازي(سرشت ويژة اوست 

زن) 3/115: 1364و راوندي لأنّ«: كندبايد از انجام برخي كارها پرهيزو بنابراين
و يـنقص مـن الاسـتمتاع بوجـودهنّ  و بهائهنّ و يذهب بجمالهنّ » ذلك يؤذيهنّ

).20/36: 1358هاشمي خويي(
ح زن را از داشـتن مقـام يـك قهرمـان پرهيـز)ع(قيقت، اگر حضرت علي در
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و مي دهد، به خاطر آن است كه انجام امور يـك قهرمـان كـه اغلـب بـا صـعوبت
و اسـلام نمـي خواهـد بـار  و فطرت زن تناسب ندارد دشواري همراه است، با ذات

و با لطافت طبع  او سـازگار سنگيني بر دوش زن بگذارد كه در حد طاقت او نيست
در. نيست : آمـده اسـت نيـز در همـين راستاسـت» البلاغةفي ظلال نهج«آنچه

و لاتتطفل« و أن تضع نفسها حيث وضعتها الطبيعة كرامة المرأة أن تبقي المرأة

و قال شيخ محمد عبدهئعلي وظا  أين هذه الوصية من حال الـذين:ف الرجال

سـخن پيشـين ). 530-3/531: 1358مغنيه(» يصرفون النساء في مصالح الأمة

لا تملكّ(حضرت  مي قرينه...)و و اي است كه نشان دهد وجه شبه، لطافـت اسـت
و فطري است .سخن بر سر مسائل ذاتي

هايي را كـه بـه زمينة فعاليت) 6/318: 1366(خوانساري در شرح غرر الحكم،
مي زن آسيب مي مي رساند، محدودتر و چنين د كـه متصـدي زن بايـ«: نويسد كند

و زينـت نشود، مگر اموري را كه متعلّ ق به نفس او باشد از پاكيزه نگاهداشتن خود
و جاروب كردن و رختشويي و خدمات ديگر خانة او مثل طباخي و امثال آنها كردن

و امثال آنها در عهدة او نشود، زيرا كه زن ريحاني است كـه بايـد بوئيـد او را، نـه 
و خدمتكار و افسـرده نبايـد كـردپ. كارگزار .»س او را بـه ايـن خـدمات، پژمـرده

» النسـاء شـقائق الرجّـال«و» المـرأة لعبـة«هاي ديگر در زبان عربي چون مثال

.كندمي مضاميني در همين راستاست كه اين معنا را تأييد) 464: 1365 غروي(

و ترجمه-ب  فارسيهاي در شروح
و ترجمه دسـتة: انـد دسته5در معنا كردن اين واژه البلاغه هاي فارسي نهج شروح

را) بويژه مترجمان قديم(اول  و مفهوم قريب بـه آن و اصيل يا معنا معناي صحيح
و كارپرداز كه حاكم بر امور آورده )و به عبارت ديگر خادم(اند، يعني معناي كارفرما

و انجام كارهاي دشوار بر عهدة اوست دعلي البلاغـة ترجمة نهج: مانند. است محمـ
6و5البلاغــه از مترجمــي نــامعلوم از قــرون، ترجمــة نهــج)324: 1363(شــرقي 

- 642: بي تـا(البلاغة حسين انصاريان، ترجمة نهج)271-3/270: 1377جويني(
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و كارپرداز -2/1335: 1344 ايـران دوسـت(، ترجمة منظوم خورشيد هدايت)خادم
ش)كارفرماي آمر به قهر- 1334 و : 1379(البلاغة فيض الاسـلام رح نهج، ترجمه

، تنبيـه)259-260:ق1356(البلاغـة نـواب لاهيجـي، شرح نهـج)5/940-939
و) 294:بي تـا(البلاغة اردبيلي، ترجمه نهج)401-2/402: 1378كاشاني(الغافلين

).1/478و 2/882: 1377قرشي بنايي(البلاغه مفردات نهج
سپهرة، در ترجم)427-428: 1379(نرواي مقتدر در ترجمة دين پرور نيز، فرما

و انصاري) 701: 1376(و در ترجمة اوليايي) 903: 1358(خراساني، حاكم بر امور 
تـوان آمده است كه با تسامح مـي» براي فرمان دادن نيست«) 851-850: 1385(

.ها را نيز تا حدي درست دانست اين ترجمه
و از ايـن دستة دوم مترجمان كه همه مترجما ن معاصر هستند، به بيراهه رفته
و شرح، بايد واژه ها را با توجه به كاربردشان در عصر خود اصل مهم كه در ترجمه

و بنابراين، براي قهرمان، معناي امـروزين آن را آورده معنا كرد، غافل مانده انـد؛ اند
و دلاور و فرد نيرومند البلاغة آقـاميرزايي ترجمة نهج: مانند. يعني پهلوان يا شجاع

، احمدزاده)پهلوان خشن-680-681: 1378(، آيتي)پهلوان كارآمد- 316: 1379(
و قهرمان-278-277: 1378( : 1379(، دشتي)319-320: 1379(، بهشتي)دلاور

البلاغـة همـين هاي معادل نهـجو نيز در فرهنگ واژه) كوش پهلوان سخت-537
و امــامي)386: 1376(، محســن فارســي)492: 1376(مؤلّــف  ، 1356(، آشــتياني

).قهرمان خشن-2/467: 1378(و ترجمة غرر الحكم رسولي محلاّتي)3/87
و قديم را در ترجمة خـود آورده انـد؛ دستة سوم ترجمه ها، هر دو معناي جديد

و دلاور ، ترجمـة ارفـع)307: 1378(ترجمة مرحوم شـهيدي: مانند. يعني كارفرما
و ترجمة روحاني از شرح ابن ميثم كه واژة قهرمـان را ذكـر كـرده)1023: 1379(

و مي و بـراي«: افزايد است و شأن او فرمـانبري اسـت زن، انساني نيرومند نيست
و تسلّط آفريده نشده است اين كـار نيـز).88و5/102: 1375روحاني(» حكمراني

و نادرست است، چون همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، هرچنـد  معنـاي دليـر
و متأخّر واژة قهرمان است، ذكر آن علاوه بـر اينكـه ايـن  نيرومند از معاني ثانوي

آورد كه قهرمان، از ريشه قهر است، لحاظ كردن آن در ترجمة تصور را به وجود مي
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مي اين عبارت از نهج دهد؛ زيرا مطابق فرمـودة امـام، اگـر البلاغه معنا را نيز تغيير
كفّل انجام هر كاري بشوند، به خاطر توانـايي يـا عـدم توانـايي آنهـا زنان نبايد مت

و طبـع زن سـازگاري  نيست، بلكه بر فرض توانايي انجام كار، اين امور با فطـرت
و در نهايت به او آسيب خواهد زد علاوه بر آن، ذكـر واژة قهرمـان، ممكـن. ندارد

د در ترجمة: براي مثال.هداست ذهن خوانندة امروزي را به معناي فعلي واژه سوق
و خشن-691و9/688: 1387(مكارم  و مسلّط بر امور كه نبايد امور صعب قهرمان

و كارفرمـا-405: 1374(، ترجمة شريعت)و سنگين را بر عهده بگيرند و) قهرمان
تا(ترجمة منظوم انصاري ):7/229: بي

و قهرمهـاي بوستانيسـت كه زن چون غنچه" انيســـتكجــا درخـــورد كــار
و سـخت گـوييشتو را زيبد كـه همچـون گـل ببـوييش "نه آنكه كار صعب

را دسته چهارم ترجمه شايد با اين تصور كـه در معنـاي–ها نيز، واژة قهرمان
و عيناً آورده–امروزي آن است  ،)720و89: 1378(زماني: اند؛ مانند بدون ترجمه

ــري ــاديخواه)2/147: 1360(مبشّ ــريعتي) 332: 1374(، مع -701: 1382(و ش
).قهرماناني سختي را درخور

انـدو دستة پنجم، ترجمة لفظ بـه لفـظ نيـاورده بلكـه، مفهـوم جملـه را آورده
بنابراين، مشخصّ نيست نويسنده با معناي قاموسي واژه آشنا بـوده اسـت يـا نـه؟ 

ت«: مانند ترجمة جواد فاضل و از او و ظريف است نـدي خـار زن همچون گل تازه
از آهوي كوهسار پسنديده نيست كه همچون شـيران شـكاري. نبايد انتظار داشت

و درنده باشد و مقيمـي)305:ق1398فاضل(» حمله ور و ترجمة شـاهين زن«:؛
و زحمـت خواسـتن شايسـته نيسـت و از گـل، كـار پـر زور » گلي است خوشبوي

.15)994: 1377و مقيمي 1245: 1361شاهين(

يگير نتيجه
المـرأة«البلاغه كه در مصادر معتبـر آمـده اسـت، در عبـارت نهج31در نامة

و ليست بقهرمَانةٍ ،»قهرمانـه«كه از امثال عـرب نيـز شـده اسـت، واژة» ريحانةٌ
و تحولات معنايي واژگان در طول زمان شده است اين واژه، از اصل. مشمول تغيير
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و»كهُرمُان«فارسي هاي عربـي بـه معنـاي در فرهنگ به معناي كارانديش است
و پيشكار مي و نگهبان، كارفرما و خرج، محافظ و امين دخل و با همـين وكيل آيد

و ظاهراً» قهرمان«معناي اصيل، به صورت معرّب  و نثر عربي شده است وارد شعر
از. يكي از اصطلاحات ديواني بوده كه در صدر اسلام به اين زبان وارد شده اسـت 

و نيـز كتـب احاديـث، چنـين برمـي آيـد كـه كاربردهاي اين واژه در متون عربي
و قهرمانه قهرمان و با ويژگي ها طبقه ها و وظـايفي منحصـر بـه فـرد اي خاص ها

و زمانة خود نقش مؤثّري داشته اند بوده و در محيط . اند
ن در لغتنامه. اما در زبان فارسي، اين واژه تغيير معنايي داده است و متون ظـم ها

و نثر فارسي كهن، اين واژه در معناي اصيل خود به كار رفته است، اما با توجه بـه 
و دلاوري، بر معناي اصـلي و غلبه ملزومات معنايي اين واژه، كم كم معناي تسلّط

و14هاي آغازين قرن يابد به طوريكه در دهه غلبه مي ، اين واژه به معناي پهلوان
و نيرومند و معادل بطل(شجاع مي) انگليسي heroعربي .شود منتقل

البلاغه به معناي صحيح واژه توجه شده است، اما در شروح در شروح عربي نهج
ه هاي فارسي، عدهو ترجمه و قـديمي واژه توجـ اي از مترجمان به معناي صـحيح

و معناي امروزي آن را ذكر كرده نكرده ن اند؛ در حاليكه به استناد كاربرد قهرمـا اند
و نثر عربي، شروح عربي نهج و لغتنامه در متون نظم و البلاغه هاي عربي به عربي

همچنين به استناد سياق عبارت در نامة امـام، واژة قهرمـان بـه معنـاي كارفرمـا، 
و فردي مسلّط بر امور است كه معمولاً وظايفي سنگين بر عهده دارد .پيشكار

ها نوشت پي
، مجلسـي5/509: 1365كلينـي: نظيـر(انـد بـه امـام حسـن دانسـته اكثراً اين نامه را خطاب.1

را عــده). 251-14/252:ق1408، طبرســي74/200و100/252:ق1404 اي نيــز ايــن نامــه
).3/362:ق1410شيخ صدوق: نظير(اند خطاب به محمد حنفيه تلقّي كرده

مي.2 و به نظر و الفتي المرأةرسد وجه اشتراك خلم در انس است كه انسـان بـا آنهـا پيـدا نيز

مي مي و آرامشي است كه در كنار آنها .يابد كند
از.3 در73صـفحه» الاخـوان تحفة«البتّه طبرسي اين جمله را به همين صورت و نقـل كـرده

در ديگر احاديـث آمـده اسـت،  احتمـال صـحت» ريحانـة«پاورقي افزوده است كه چنان كه
.بيشتري دارد
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و زراعت شده به معني صحراي.4 ).ذيل همين واژه: 1352دهخدا،(كشته
و بهشت.5 ).همان(به معني عرش، آسمان
و پسـوند نسـبت كهرم مشتق ازكهرمان«: نظر ديگر دربارة ريشة اين واژه چنين است.6 اسـت

و مؤثّرترين يعني كاري كهرم. ان :صورت باستاني آن ظاهراً به ايـن شـكل بـوده اسـت. ترين
بـه) يعني صفتي كه عيناً از ريشة فعل است(ريشه است-يك صفت كر). kar-tama(كرتمه

و كارآمد مي تمهپسوند. مفهوم كاري، مؤثّر :تحول واژه چنين است. سازد نيز صفت عالي
Kar-tama―› kartrama―›kathram―›kahram و معني آنكه از زمرة: شودمي كهرمان؛

از سـيد www.adel-ashkboos.mihanblog.com(» ترينان يا تواناترينان است كاري نقـل
).مرتضي مهدوي نصر

در بعضي فرهنگ.7 » الكاشف عن الفاظ نهج البلاغه في شـروحه«هاي نهج البلاغه نظيرو نيز
ر 360از سيد جواد مصطفوي صفحة و قهر و مقهور در كنار هم آورده استكه قهرمانه .ا

)ذيل قهرم6/502:م1964ازهري(قهرماً: ازهري» اللغةتهذيب«در.8

 المـالَخلُـْتو قـد. علـيهم يرعىأي أهله، على يخولُ فلان: يقال. للشيء الحافظُ«: الخائلُ.9
إذاأخَُولُه لُ خالُ مالٍهو: يقال. عليه القيام أحسنتمالٍو خائ لينُأي مـالٍ،و خَو  القيـامحسـ
هو. عليه ).ذيل خول:م1985جوهري(»الأمةِو العبد على يقع اسمو

يرُو قيـل.فارسِـية كلمـةو هـيمعرّب: الأَزهري قال.السمسار: بالكسرِ«السفسْيرُ. 10 : السفسْـ

مسفي الخاَدأَو أي بالنّاقَـةِو كذا القـَيم الأَزهري، قالهه،ل المصلح بالأمَرِ القيَمهو: قيل. قول

يصلحعليَها يقوم الذي هوهو: المؤَرخُ قال.شَأْنهَاو و  قـال. قـوممنبصِناعته الحاذقُ العبقَريِ
يرُ: قيـلَ. السابقأَوس قولِفي القهَرمَانُ،: السفسْيرُ الأَعرَابِي ابنُ ربو هـو الفـَيج: السفسْـ معـ

).ذيل سفسر:ق1306 زبيدي(» بيك
از مجلسي(» تاريخ طبري«در. 11 در» بابويه«به صورت) به نقل ابوالبقاء المزيديةالمناقب«و

.آمده است» ابانويه«،)موسوعه الشعّريه(» حلي
مي. 12 ).5/123:م1984كحاله:رك(كرده است ابن فرات در ماه پنج هزار دينار به قهارمه پرداخت
وجـود دارد كـه برخـي معتقدنـد مجسـمة» كهرمانةميدان«در حومة جنوبي بغداد، ميداني به نام. 13

و چهل حرامـي را در چهـل  نصب شده در آن، مربوط به زن شجاعي است كه معشوقة علي بابا بود
و بر سر آنها روغن داغ ريخت .وط باشدبعيد نيست نام كهرمانه، با قهرمانه مرب. خم اسير كرد

در شمارة هفتم سال(در يك سفينة كهن. 14 ، بـه نـام علـي)مجلّة ادبي ارمغـان21چاپ شده
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.چاپ شده است» القصر دمية«باخرزي مؤلفّ

" administrator"هاي انگليسي نهج البلاغـه، واژة قهرمـان لازم به ذكر است در ترجمه. 15
بـه"to rule and govern humanity"و ) Ali REZA، 2007م: 2/366( به معناي مـدير

و فرماندهي جامعه  .ترجمه شده است)  Askary  jafary،1981م:55(معناي حكومت

 منابع
و محمد- و شرح فشرده؛)1356(جعفر امامي آشتياني، محمدرضا بر نهج ترجمة گويا البلاغه، اي

.انتشارات مطبوعاتي هدف، قم
، كتابخانـة اسـلاميه، الشـيعة الـي تصـانيف الذريعـة؛)1355(آقا بزرگ طهراني، محمدحسن-

.تهران
.البلاغه، بهزاد، تهران ترجمة نهج؛)1379(آقا ميرزايي، ناهيد-
و درر الكلم، ترجمة سيد هاشم رسولي محلاّتي،؛)1378(آمدي، عبدالواحد تميمي- غرر الحكم

.چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران
و بنيـاد ترجمة نهج؛)1378(عبدالمحمد آيتي،- البلاغه، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنـگ اسـلامي

.البلاغه، تهران نهج
البلاغه، تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، كتابخانه عمـومي شرح نهج؛)1337(ابن ابي الحديد-

قم آية .االله مرعشي نجفي،

تا(ابن الاثير، مبارك بن محمد- و الاثر، تحقيـق طـاهر احمـدف النهاية؛)بي ي غريب الحديث

.الزاوي، محمود محمد الطناحي، دار الاحياء الكتب العربيه، قاهره
و الزاهرةالنجوم؛)ق1413(ابن تغري بردي، يوسف- و علـق القاهرةفي ملوك مصر ، قدم لـه

.، بيروتعلميةعليه محمد حسين شمس الدين، دار الكتب

تا(ج عبدالرحّمن ابن جوزي، ابي الفر- .، بيروتالعالميةالاذكياء، مركز الموسوعات؛)بي

الأ؛)ق1388(ابن سيده، علي بن اسماعيل- و المحيط عظم، تحقيـق عبدالسـتار احمـد المحكم
.، قاهرهالعربيةالدول بجامعةفراج، معهد المخطوطات 

ال؛)1367(ابن شعبه الحراني، حسن بن علي- رّسول، ترجمة احمـد جنتّـي، تحف العقول عن آل
.اميركبير، تهران

تا(ابن طيفور، احمد بن ابي طاهر- قم؛)بي .بلاغات النساء، انتشارات شريف رضي،
و تعليـق بركـات يوسـف هبـور،؛)ق1420(ابن عبد ربه، احمد بن محمد- العقد الفريد، تحقيق
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.دار الارقم بن ابي الارقم، بيروت شركة

-قمالحورةلسان العرب، ادب؛)ق1405(د بن مكرمّ ابن منظور، محم ،.

مع بنـي العبـاس، دار صـادر، للبرامكةعلام الناس بما وقعأ؛)ق1410(الاتليدي، محمد دياب-

.بيروت
.البلاغه، چاپ دوم، اشرفي، تهران ترجمة نهج؛)1378(احمدزاده، ناصر-
لاصناف، به كوشش علـي رواقـي، انجمـنا تكملة؛)1358(الاديب الكرميني، علي بن محمد-

و مفاخر فرهنگي، تهران .آثار
تا(اردبيلي، حسين بن شرف الدين- البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم ترجمة نهج؛)بي

.السلام، تهران
و اللغةتهذيب؛)م1964(ازهري، ابي منصور محمد بن احمد- ، تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي

ف و المصرية، الدار العقدةرج محمود .، قاهرهالترجمةللتأليف

.البلاغه، انتشارات امام عصر، تهران ترجمة نهج؛)1385(انصاري قمي، محمدعلي-
تا(ـــــــــــــــــــ- .البلاغه منظوم، ناشر مؤلفّ، تهران نهج؛)بي
تا(انصاريان، حسين- .آزادي، تهران البلاغه، چاپ چهارم، پيام ترجمة نهج؛)بي
الأ؛الانطاكي، داود- در كتابخانـة اهـدايي مرحـوم تزيين سواق في اخبار العشاق، نسخة موجـود

.يزدگردي به كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان
ديوان اشعار، به اهتمام محمدتقي مدرس رضوي، چاپ دوم،؛)1364(انوري، محمد بن محمد-

و فرهنگي،  .تهرانشركت انتشارات علمي
. سخن، تهران: فرهنگ بزرگ سخن، ناشر؛)1381(انوري، حسن-
.البلاغه، چاپ دوم، زرين، تهران ترجمة نهج؛)1376(اوليائي، نبي الدين-
.خورشيد هدايت، اسلاميه، تهران؛)1344(ايراندوست، عباس-
.، بيروتصحيح البخاري، دارالقلم؛)م1987(البخاري، محمد بن اسماعيل-
د معـين،؛)1357(برهان تبريزي، محمدحسين بن خلف- برهان قاطع، با حواشـي دكتـر محمـ

.اميركبير، تهران
.لبنان ناشرون، بيروت مكتبةمحيط المحيط،؛)م1977(البستاني، البطرس-

بي؛)1382(البستاني، فؤاد افرام- .جا المعجم الوسيط، ترجمة محمد بندر ريگي، نشر اسلامي،
د مقـدس، اميركبيـر،-فرهنگ عربي؛)1387(البعلبكي، روحي- فارسي المـورد، ترجمـة محمـ

.تهران
. ديوان اشعار، چاپ سوم، امير كبير، تهران؛)1357(بهار، محمدتقي-
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و تابان، تهران ترجمة نهج؛)1379(بهشتي، محمد- .البلاغه، انتشارات شهريور
بن- و المساوي، دار صادر، دار بيروت، بيروت؛)ق1380(محمد بيهقي، ابراهيم .المحاسن
.فرهنگ ايران باستان، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران؛)1356(پور داود، ابراهيم-
جاالاسلامية المكتبةسنن الترمذي،؛)ق1414(ترمذي، ابوعيسي محمد بن عيسي- .، بي

ب- المستجاد من فعلات الاجواد، تحقيق محمد كـرد؛)م1970(ن علي التنوخي، ابوعلي محسن
.علي، بي نا، بغداد

(ـــــــــــــــ- ، تحقيـق عبـود الشـالجي، دار المذاكرةو اخبار المحاضرةنشوار؛)ق1393:

. صادر، بيروت
و الذخائر، تحقيق وداد القاضي، دار صادر؛)ق1407(التّوحيدي، ابوحيان- .، بيروتالبصائر
د- و المنسـوب،؛)ق1384(ثعالبي، ابو منصور عبدالملك بن محمـ ثمـار القلـوب فـي المضـاف

.تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، دار المعارف، قاهره
، بيـروت، الحيـاة مكتبةخاص الخاص، با مقدمة حسن الامين، دار؛)م1966(ــــــــــــــ-

.لبنان
رهنگ عربي فارسـي لاروس، ترجمـة سـيد حميـد طبيبيـان، اميركبيـر،ف؛)1365(جرّ، خليل-

.تهران
شرح؛)م1966(جواليقي، ابي منصور موهوب بن احمد- و المعرب من الكلام الاعجمي، تحقيق

.احمد محمد شاكر، چاپ افست، تهران
 ـاللّغةصحاح؛)م1985(الجوهري، اسماعيل بن حماد- : ار، ناشـر، تصحيح احمد عبـدالغفور عطّ

.اميري، بي جا
(مصحح(جويني، عزيزاالله- قرن ترجمة نهج؛)1377) ، چاپ دوم، دانشگاه6البلاغه، مترجمي از

.تهران، تهران
د قزوينـي، مطبعـه؛)1355(جويني، علاء الدين عطاملك- تاريخ جهانگشـاي، تصـحيح محمـ

.بريل، ليدن، هلند
قم؛)ق1409(حرّ عاملي، محمد بن حسن- .وسائل الشيعه، مؤسسة آل البيت،
و اسـانيده، منشـورات مؤسسـة مصادر نهج؛)ق1395(الحسيني الخطيب، عبدالزهراء- البلاغـه

.الاعلمي للمطبوعات، بيروت
.البلاغه، دارالعلوم، تهران توضيح نهج؛)ق1423(حسيني شيرازي، سيد محمد-
رش؛)1337(حسيني، عبدالرشيد- د عباسـي، كتابفروشـي بـاراني، فرهنگ يدي، تصـحيح محمـ

.تهران
الروض المعطار فـي خبـر الاقطـار، حقّقـه احسـان؛)م1984(الحميري، محمد بن عبدالمنعم-
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.لبنان، بيروت الطبعة الثانية، مكتبةعباس،

و تصحيح دكتر سي؛)1374(خاقاني شرواني، افضل الدين بديل- د ضـياء ديوان اشعار، با مقابله
.الدين سجادي، چاپ پنجم، زوار، تهران

و درر الكلم، تصحيح محدث ارموي، ): 1366(خوانساري، جمال الدين محمد- غرر الحكم شرح
.چاپ چهارم، دانشگاه تهران، تهران

 مطبعـةو الشـوارد، العربيـة قرب المـوارد فـي تصـحيحأ؛)م1889(الخوري الشرتوتي، سعيد-

.وتاليسوعيه، بير
.، چاپخانه اختر شمال، تهرانالدرة النجفية؛)ق1325(خويي، ابراهيم بن حسين دنبلي-

الإ- .فرهنگ نظام، چاپ دوم، شركت دانش، تهران؛)1364(سلام، محمدعلي داعي
، ترجمـة محمـد سـليم النعيمـي، دار تكملة المعاجم العربيـة؛)م1997(دزي، رينهـارت-

.، عراق، بغدادمة، آفاق عربيةالثقافية العاالشؤون
قم ترجمة نهج؛)1379(دشتي، محمد- . البلاغه، مؤسسة انتشارات مشهور،
البلاغـه، چـاپ دوم، مؤسسـة تحقيقـاتي هاي معـادل نهـج فرهنگ واژه؛)1376(ــــــــــ-

.اميرالمؤمنين، قم
.نلغت نامه، سازمان لغت نامه، تهرا؛)1352(دهخدا، علي اكبر-
.البلاغه، تهران البلاغه پارسي، بنياد نهج نهج؛)1379(دين پرور، سيد جمال الدين-
قم؛)1373(دينوري، ابن قتيبه- .عيون الاخبار، منشورات الشريف الرضي،
في؛)1376(الرافعي القزويني، عبدالكريم بن محمد- خبار قزوين، تحقيق الشيخ عزيزأالتدوين

.و نشر عطارد، تهران يرانيةالإالمخطوطات جمعيةي، االله العطارد

.غياث اللغّات، به كوشش منصور ثروت، اميركبير، تهران؛)1363(رامپوري، غياث الدين-
، تصحيح سيد عبد اللطيـف البلاغة نهجفي شرح البراعةمنهاج؛)1364(راوندي، قطب الدين-

قماالله مرعشي آيةكوهكمر، كتابخانه عمومي .نجفي،

(محمد هاشم آصف(رستم الحكما- د مشـيري، چـاپ؛)1352) رستم التواريخ، تصـحيح محمـ
.دوم، چاپخانه سپهر، تهران

االله- هـاي اسـلامي البلاغه ابن ميثم، بنياد پـژوهش ترجمة شرح نهج؛)1375(روحاني، حبيب
.آستان قدس رضوي، مشهد

ا؛)ق1306(زبيدي، محمد مرتضي- .لعروس من جواهر القاموس، دار المكتبه الحياه، بيروتتاج
.البلاغه، چاپ دوازدهم، مؤسسة انتشارات نبوي، تهران ترجمة نهج؛)1378(زماني، مصطفي-
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و نصوص الاخبـار، انتشـارات؛)ق1410(الزمخشري، ابي القاسم محمود بن عمر- ربيع الابرار
.الشريف الرضي، قم

اح- .البلاغه، اشرفي، تهران ترجمة نهج؛)1358(مد سپهر خراساني،
): التدقيق فـي سـير الطريـق(سفرنامه سديدالسلطنه؛)1362(سديدالسلطنه، محمد علي خان-

. تصحيح احمد اقتداري، تهران، بهنشر
.مصارع العشاق، دار صادر، بيروت؛)م1958(سراج قاري، ابي محمد جعفر-
البلاغه، تصـحيح عزيـز االله عطـاردي، انتشـارات علام نهجأ؛)1373(ر سرخسي، علي بن ناص-

و ارشاد اسلامي، تهران . وزارت فرهنگ
ديوان اشعار، به اهتمام محمد جعفر محجوب، امير؛)1340(سروش اصفهاني، محمدعلي خان-

.كبير، تهران
و مفـاخر فرهنگـي، كليات، تصحيح عباسـعلي وفـايي، انجمـن آثـ؛)1382(سلمان ساوجي- ار

.تهران
، تصحيح مدرس رضوي، انتشـارات حديقة الحقيقة؛)1359(سنايي، ابوالمجد مجدود بن آدم-

. دانشگاه تهران، تهران
.ديوان اشعار، به كوشش مظاهر مصفاّ، امير كبير، تهران؛)1336( ــــــــــــــ-
ع؛)1371(سياح، احمد- .فارسي، اسلام، تهران–ربي فرهنگ بزرگ جامع نوين
، ترجمة اسـداالله مبشـّري، چـاپ دوم، المحجة لثمرة المهجةكشف؛)1374(سيد بن طاووس-

.دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران
.البلاغه، چاپ پنجم، جاويدان، تهران ترجمة نهج؛)1361(شاهين، داريوش-
.، تهرانالاسلاميةالكتب البلاغه، دار ترجمة نهج؛)1363(شرقي، محمدعلي-

.البلاغه، اساطير، تهران ترجمة نهج؛)1374(شريعت، محمدجواد-
.البلاغه، فرهنگ مكتوب، تهران ترجمة نهج؛)1382(شريعتي، مهدي-
.كليات سبك شناسي، چاپ سوم، فردوس، تهران؛)1374(شميسا، سيروس-
.، اميركبير، تهرانالبلاغةشرح نهجفي الصباغةبهج؛)1376(شوشتري، محمدتقي-

.لبنان ناشرون، بيروت الطبعة الثانية، مكتبةمعجم الطالب،؛)م1995(الشويري، جرجس همام-

و ترجمة نهج؛)1378(شهيدي، سيد جعفر- البلاغه، چاپ چهاردهم، شـركت انتشـارات علمـي
.فرهنگي، تهران

و تعليـق؛)ق1410() ابن بابويه(شيخ صدوق، محمد بن علي- من لايحضـره الفقيـه، تحقيـق
.، تهرانسلاميةالإالسيد حسن الموسوي الخرسان، دارالكتب 
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.للآباء اليسوعيين، بيروت الفارسية المعربة، المطبعة الكاثوليكيةالالفاظ؛)م1908(شير، ادي-

دعلي- د قهرمـا؛)1366و 1370(صائب تبريزي، محمـ ن، شـركت ديـوان، بـه كوشـش محمـ
و فرهنگي، تهران .انتشارات علمي

و مستنبط المسائل،؛)ق1408(طبرسي، ميرزا حسين- ، تحقيق الثانية الطبعةمستدرك الوسائل

.مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، بيروت
، انيةالطبعة الثمجمع البحرين، تحقيق سيد احمد حسيني،؛)ق1395(طريحي، شيخ فخرالدين-

.، تهرانالمكتبة المرتضويةمنشورات

.، تهرانالاسلاميةالتهذيب الاحكام، دارالكتب؛)1365(طوسي، محمد بن حسن-

تا(عبده، شيخ محمد- .، مصرالمطبعة الرحمانيةالبلاغه، ترجمة نهج؛)بي

ثا؛)1380(عبيد زاكاني- .لث، تهرانجاودانه عبيد زاكاني، به اهتمام محسن قشمي، نشر
و نشـر؛)1345(عطاّر، فريدالدين محمد- ديوان اشعار، تصحيح دكتر تقي تفضلي، بنگاه ترجمة

.كتاب، تهران
.فرهنگ عميد، امير كبير، تهران؛)1365(عميد، حسن-
ديوان اشعار، تصحيح سيد محمد دبير سـياقي، چـاپ دوم،؛)1363(عنصري، حسن بن احمد-

.يي، تهرانكتابخانه سنا
و الحكمالأ؛)1365(غروي، محمد- ، جامعة مدرسين حـوزة المستخرجة من نهج البلاغةمثال

.علميه، دفتر انتشارات اسلامي، قم
قم مثال في نهجالأ؛)ق1401(ـــــــــــ- .البلاغه، انتشارات فيروزآبادي،
و مرتضي آيت االله زاده شيرازي- روز فارسـيف؛)1369(غفراني، محمد –رهنگ اصـطلاحات

.عربي، اميركبير، تهران
.البلاغه، چاپ دهم، اميركبير، تهران ترجمة نهج؛)1376(فارسي، محسن-
از نهج؛)ق1398(فاضل، جواد- البلاغه، به اهتمام حسن سـادات ناصـري، چـاپ سخنان علي

.بيستم، مؤسسة مطبوعاتي علمي، تهران
و رامين، به اهتمام محمد جعفر محجوب، بنگـاه نشـر؛)1337( فخرالدين اسعد گرگاني- ويس

.انديشه، تهران
و ابـراهيم السـامرائي،؛)ق1405(فراهيدي، خليل بن احمد- العين، تحقيق مهدي المخزومـي

.دارالهجره، قم
ديوان اشعار، به كوشش دكتر محمد دبيـر سـياقي،؛)1371(فرخّي سيستاني، علي بن جولوغ-

.چاپ چهارم، زوار، تهران
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ديوان اشعار، به اهتمام حسين مكـّي، چـاپ نهـم، اميـر كبيـر،؛)1369(فرخّي يزدي، محمد-
. تهران

و شرح نهج؛)1379(فيض الاسلام، سيد علي نقي- البلاغه، چاپ پنجم، مؤسسة چـاپ ترجمة
.و نشر تأليفات فيض الاسلام، تهران

دعلي قاآني، حبيب االله بـن- د جعفـر محجـوب،؛)1336(محمـ ديـوان اشـعار، تصـحيح محمـ
. اميركبير، تهران

البلاغه، تصحيح محمد حسـن بكـائي، مؤسسـة مفردات نهج؛)1377(قرشي بنايي، علي اكبر-
. فرهنگي نشر قبله، تهران

االله- و؛)1378(كاشاني، ملاّ فتح د جـواد العـارفين، تصـحيح تذكرةتنبيه الغافلين سـيد محمـ

.ذهني تهراني، پيام حق، تهران
الإأ؛)م1984(كحاله، عمر رضا- و سـلام، ويـرايش دوم، نشـر علام النساء في عـالمي العـرب

.الرساله، بيروت
.، تهرانالاسلاميةالكافي، دار الكتب؛)1365(كليني، محمديعقوب-

.چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران البلاغه، چاپ ترجمة نهج؛)1360(مبشري، اسداالله-
.بحار الانوار، مؤسسة الوفاء، بيروت؛)ق1404(مجلسي، محمدتقي-
 الـدائرة العامـةو الارشاد الاسـلامي، وزارة الثقافةالبلاغه، شرح نهج؛)1367(ـــــــــــــ-

و الاعلام، بي جا .للنشر
تا(محبي، محمد- .اعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروتفي الاثر خلاصة؛)بي

ديـوان، بـه كوشـش مهرعلـي گرگـاني، انتشـارات؛)1344(محتشم كاشاني، علي بن احمـد-
.كتابفروشي محمودي، تهران

د دبيـر سـياقي، انتشـارات كتابخانـة؛)1335(شاد، محمد پادشاه- آنندراج، زير نظر دكتر محمـ
.خيام، تهران

.، دارالعلم للملايين، بيروتالطبعة السابعةالرائد،؛)م1992(ن مسعود، جبرا-

ديوان اشعار، به كوشش دكتر مهدي نوريـان، انتشـارات كمـال،؛)1364(مسعود سعد سلمان-
.اصفهان

جاالطبعة الثانيةصحيح،؛)ق1413(مسلم بن حجاج- و دار سحنون، بي .، دار الدعوه

قم خورشيد بي غروب نهج؛)1374(معاديخواه، عبدالمجيد- .البلاغه، ذره،
و تصـحيح ناصـر هيـري، نشـر؛)1362(معزيّ، محمد بن عبدالملك- كليات ديوان، با مقدمه

.مرزبان، تهران
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، ترجمة محمد بندر ريگي، انتشارات ايـران،)فارسي-عربي(المنجد؛)1375(معلوف، لوئيس-
.تهران

.فرهنگ فارسي، اميركبير، تهران؛)1362(معين، محمد-
.البلاغه چاپ سوم، دار العلم للملايين، بيروت في ظلال نهج؛)1358(مغنيه، محمدجواد-
.، اصفهانالاسلاميةالارشاد، دار الكتب؛)1364(مفيد، محمد بن محمد-

.، مهتاب، تهرانالبلاغه ميراث درخشان امام علي عليه السلام نهج؛)1377(مقيمي، محمد-
بر نهج؛)1387(مكارم شيرازي، ناصر- و جامعي البلاغه، انتشـارات پيام اميرالمومنين شرح تازه

.امام علي بن ابيطالب، تهران
و توضيح مجتبي مينوي، انتشـارات؛)1363(منشي، ابوالمعالي نصراالله- و دمنه، تصحيح كليله

.دانشگاه تهران، تهران
.كليات شمس تبريزي، اميركبير، تهران؛)1367(الدين محمد مولوي، جلال-
د محيـي الـدين؛)ق1393(ميداني، ابوالفضل احمد بن محمد- مجمع الامثـال، تحقيـق محمـ

.عبدالحميد، دار الفكر، بيروت
تا(نابلسي، شيخ عبدالغني- الأ؛)بي .، بيروتالمكتبة الثقافيةنام في تعبير المنام، تعطير

و مهـدي محقـّق، انتشـارات؛)1370(ناصرخسرو- ديوان اشعار، به تصـحيح مجتبـي مينـوي
.دانشگاه تهران، تهران

و شيرين، تصحيح حسن وحيد دسـتگردي،؛)1386(نظامي گنجوي، الياس بن يوسف- خسرو
.به كوشش سعيد حميديان، قطره، تهران

دستگردي، به كوشش سعيد حميـديان، هفت پيكر، تصحيح حسن وحيد؛)1387(ـــــــــــ-
.چاپ هفتم، قطره، تهران

و؛)1340(نظيري نيشابوري، محمدحسين- ديوان، به كوشش مظاهر مصفاّ، كتابخانة اميركبيـر
.زوار، تهران

.فرهنگ نفيسي، كتابفروشي خيام، تهران؛)1343(نفيسي، علي اكبر-
.البلاغه، اخوان كتابچي، تهران شرح نهج؛)ق1356(نواب لاهيجي، ميرزا محمدباقر-
به انتخاب علي محمدي، نشريات عرفـان، ): منتخب(ديوان فارسي؛)م1993(نوايي، علي شير-

.دوشنبه
،القوميـة الوثـائقو الكتـب الارب فـي فنـون الادب، دار نهاية؛)1980(الدين نويرى، شهاب-

.قاهره
ديوان، ويراسته حسـين نخعـي، چـاپ سـوم، اميـر كبيـر،؛)1347(وحشي بافقي، كمال الدين-

. تهران
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االله- البلاغـه، تصـحيح سـيد منهاج البراعه في شرح نهـج؛)1358(هاشمي خويي، ميرزا حبيب
.، تهرانمكتبة الاسلاميةابراهيم ميانجي، چاپ چهارم، 

و تدوين سيروس طاه؛)1370(يوشيج، نيما- . باز، نگاه، تهرانمجموعة كامل اشعار، گردآوري
پژوهشـگر، درسيهاي كارشناس مسؤول گروه عربي دفتر تأليف كتاب(سايت عادل اشكبوس-

.: (www.adel-ashkboos.mihanblog.com))هاو واژهها يابي نام ريشهةدر زمين
.2003-1997، نرم افزار، ويراست سوم، المجمع الثقافي، ابوظبي، الموسوعة الشعرية-

- Ali Reza (translator)(2007): Nahjol balagha hazrat Ali, Ansarian publication, 
Qom. 

- Askary jafary. Seyyed Mohammad (translator) (1981):  Nahjol balagha. 
Hazrat Ali, The ministry of Islamic guidance. Tehran. 


